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  خاک و آتش
مادر مات و مبهوت به چهره فرزندش می نگریست، که هم چنان بـا حـالتی زار و رنـگ و                     

هیچ سخنی نمی گفت، صحبت نکردن او بـیش از پـیش            . رویی پریده به سقف خیره شده بود      
او تنها کـسی  . ب چیزی می گفتاده و زیر لتریحانه در گوشه ای ایس .  و رنج مادر بود    رمایه آزا 

 امید بسته رد، و به همان همکبود ، که گاه نگاه مهربان و خنده نهانی جوان بیمار را درک می             
مادر به دیـدن او از جـا        . سلام کرد . مردی با صورت سفید و روشن وارد شد       در این هنگام    . بود

  .برخاست
 الهی من قربون شما بشم، بفرمائید،       آقا قربون قدمتون، منت گذاشتید، این همه راه اومدید،        

نمـی گـه،     معلوم نیست چه ناراحتی ای داره هیچی      . ین همون جوونه که به شما گفتم      اببینید،  
  ".مادر، ریحانه، چایی بیار.... حتی یک کلمه، همین طور یک کله افتاده 

  .، و از در بیرون رفت" چشم مادر"
او کـشید، و صـورت او را بـه طـرف خـود              ف دستی به پیشانی     کپیرمرد در کنار او نشست      

 می شه همه چی درست مـی شـه        ه، اما خوب  دعنا، ببین به چه وضعی افتا     ر جوان   ":ددانربرگ
  ".چیزی نشده

 خدمت شما قبلاً گفتم، ماجرا از چند وقت پیش شروع شد، پسرم خیلی خوشگل  و قـوی   "
تا این که یه روز اومد گفـت     بود، می رفت کوه، هیزم و چوب می آورد، به من کمک می کرد،               

. اره با هم شکار برن، خیلی هم بهش پـول مـی داد          ریه اربابی پیدا کرده، با اون دوست شده، ق        
. رفـت  ولها رو می داد، لباسی عوض مـی کـرد مـی           ـ پ  ومد،اپسرم هر هفته یا هر ده روز می         

اول بهـش   ب مـی شـد،      آیواش یواش دیدم داره لاغر می شه، رنگ به روش نبود، مثل شمع              
به کسی هم نگفت کجا رفته،      . و بیداد می کرد، و باز می رفت        می گفتم، عصبانی می شد، داد     

پیش کی بوده، تا اینکه یه شب نزدیکهای صبح اومد خونه، تا وارد شد افتـاد، بـزور آوردمـش                    
   رف نزده، با زحمت آبی تو گلوش می ریـزیم، از یـک طـرف              حتوی اتاق، از اون روز یه کلمه        
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دستم به دامن شـما، نمـی دونـم     دونم مریض نیس، از یک طرف اینجوری بهت زده شده  می  
  ..."؟!ترسیده، جن زده شده

 چیزی نیست، مادر، تموم شد، من دیشب قبل از اومدن مشکل پسرتو حل کردم، بـا اون                  "
البته . طرف خودش، اون که می گفت اربابش بوده صحبت کردم، راضی شد حمید رو رها کنه               

ما نـداره یـه مقـدار وسـایل     ش ـدیگه کاری به پسر   . مطمئن باشید . رش هم صحبت کردم   با پد 
ن، راز این به بعد هم کاری به پسر شما ندا         . رنبزندگی رو به شما می دن، ولی بچه ها رو می            

تا چند وقت دیگه خـوب مـی شـن مـی تـونن از        . از این  حال و وضع نابسامان بیرون می آن         
  ".ند شنلرختخواب ب
مرد خیـره شـد، از حالـت نگـاه او بـه      قی زد، تکانی خورد، و به صورت   های حمید بر  چشم  

  .همه چیز را می دانست. مرد می دانست. صدق گفته هایش پی برد
*  *  **  *    

جوان بالای تپه رسید ، همان جای همیشگی او بود، زمینی صـاف و نـرم کـه دور آن را                     
طناب را کناری انداخت تبر را گوشه ای        . ی انداختند درختان بلندی احاطه کرده و بر آن سایه م        

 ـ              . نهاد، پیراهن خود را کند     . دوکنار چشمه رفت، سرو صورتش را شست، آبـی گـوارا و خنـک ب
پنیر و سیب زمینـی پختـه،       . سفره نان خود را باز کرد     . ر کنار آب نشست   د،  دشیکیقی  عمفس  ن

اما بالا تپه، کنار .  هر چند هوا گرم بود .دن شد رنمک و مقداری نان در آن بود، آرام مشغول خو         
 هوا دلپذیر می نمود، گاه گاه نسیمی مـی وزیـد، شـاخه هـای                ،چشمه و زیر سایه درختان بلند     

رفـت و خـدا را شـکر        گوقتی سیر شد، سفره را جمع کرد، دستها را بالا           . کرد درختان صدا می  
شروع به خـلال کـردن      . میز کرد   از بوته کنار خود چوب نازکی جدا کرد، آن را صاف و ت            . کرد

  .دندانهایش نمود
  :دیبا خود اندیش

ختم، موقع برگشتن باید یادم باشه که اون چوبهای         ا خوب شد ، تنه درخت را به پائین اند         "
ی بخوابم، بعد بلند شم، باید طوری برم که قبل از غـروب         تصاف را کجا گذاشتم ، یک دو ساع       

  ".در محل باشم
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، آبی نوشید، برخاست، مقداری علف خشک نـرم روی خاکهـا ریخـت،              سفره را کناری نهاد   

 هم در آورد روی زمـین دراز کـشید و           اهوز لخت بود و پیراهن به تن نداشت، کفشهای خود ر          
  .نهاد کمی بعد خوابش برد دستها را زیر سر

آرام و سبک بود گویی جسم      . اهی موجودی نمودار شد   یدر گوشه ای از تپه، لای درختان س       
جوان . می کوشید از زوایای گوناگون او را مورد توجه قرار دهد          . هر چه بود، مراقب بود    . اشتند

موجود سیال و بی شکل به سوی او رفت، بالای سر او ایستاد قصد داشـت                . به خواب رفته بود   
اما هنگامی که صورت او را از نزدیـک دیـد، تـصمیم خـود را                . کل ممکن او را بیازارد    شبه هر   

انـدام او   .  جوان صورتی زیبا و معصوم داشت، گویی که کودکی آرام خوابیده اسـت             .عوض کرد 
ورزیده بود، شانه هایی قوی، دستهایی شکیل و قدرتمنـد ، سـینه ای سـطبر و قـدی متوسـط            

شبح چرخی به دور جوان زد ، به او خیره شـد، نـه تنهـا از آزار او منـصرف شـد، بلکـه              . داشت
و بـه صـورت او   . ست داشتنی اسـت، آرام در کنـار او نشـست     احساس کرد چقدر این جوان دو     

خیره شد، چشم و ابروی او سیاه بود، ابروانش حالت کمانی داشت و مژه بلنـدی، چـشم هـای                    
داد، گونه هایی برجسته، چانه ای شکیل، و لب های متناسب در صورت              می او را شکل می    اباد

  .گوش های او را لمس کرد.  جوان کشیداو جلوه گر بود، آرام دستی به موهای بلند و مجعد
هنوز جسم او   . به فکر افتاد که با جوان دوست شود       . بعد کمی عقب رفت تا به درخت رسید       

تـا آن کـه     . بی شکل بود، لحظاتی  گذشت موجود بی جسم و بی شکل شروع به تغییـر کـرد                 
ام سـرفه   رنـد گردیـد، آ    تبدیل به دختری بلند قد لاغر اندام و با چهره ای زیبا، موهای بسیار بل              

وز نمتوجه شد جوان ه   تی  وق. ای کرد، جوان در جای خود کمی جابجا شد، دخترک منتظر ماند           
 گـشود و    ااین بار جوان به آرامی چـشمان خـود ر         . وع به خواندن آواز کرد    رخواب است، آرام ش   

 ـ                   ه حـال   بیدار شد و ناگهان چشمش به او  افتاد هراسان از جا برخاست  یک وری نشست، تا ب
لباس محلی رنگارنگی ، قامت بلند او را بسیار شکیل تر نـشان             . دختری به زیبایی او ندیده بود     

 روی شانه ها ریخته ، و تا نزدیـک کمـر و             ،می داد، موهای بلندش را که از وسط باز شده بود          
حالـت بـود، لبهـای       دستهای او می رسید، چـشمانش درشـت و کـشیده و بینـی اش خـوش                
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 صورت مهتابی رنگش خوش می درخشید، گردن او در عین ظرافـت و بلنـدی               خوشرنگ او در  
  .بسیار زیبا بود

  " خانوم، ببخشید ، شما کی هستید؟م سلا"
  .» داشت  با همه زیبایی صدای زیری«الت چطوره؟ح سلام، حمید جان، "

 ایـن   ....کجا می شناسی؟ اصلاً تو کی هستی؟ تا حالا ندیده بودمت؟ تو             حمید؟ تو منو از    "
  "بالای این کوه و جنگل؟... جا
   " من تو رو دیدم، می دونی من تو رو دوست دارم؟آقا نه ، "

  :دچار لکنت زبان شد. جوان هول شد و دست و پایش را گم کرد
 تو اینجا چه می کنی؟ خونه ات کجاست؟ این دور و بر که آبادی نیست، تو یه دختر تنهـا ؟                      "

  "دوست دارد؟ نکنه از ما بهترونی؟اینجا؟ برای چی منو .... جوون
  .او آمد  و آرام به سوی" نه عزیزم نترس ، من به خاطر تو اومدم"

  :به جا شد حمید در جای خود جا
  "ینجا بودی باید تو را می شناختم تا حالا تورو ندیده بودم، اگه اهل ا"
  دربایـستی  رف و رو   حمید جان ، من به تو علاقه دارم، تورو دوست دارم، می دونی بدون تعا               "

  ".بگم می خوام زنت بشم
 در جـای خـود چـارزانو نشـست و بـا             "زن من ؟ آخه چه طوری مگـه مـی شـه؟             ....  چی؟   "

  .چشمانی که از شدت تعجب گرد شده بود به دختر نگاه کرد
دختر که کاملاً به او نزدیک شده بود، به آرامی دست دراز کرد ، دستهای او سفید و کـشیده و                     

  .لت بودخوش حا
   ". اجازه می دی، موهای تو رو دست بزنم"
بعد به یادش افتاد که پیـراهن بـه   .  کمی سر خود را عقب تر برد    "... آخه... موهای من آخه       "

  .با عجله آن را پوشید. تن ندارد
    " چی؟، اجازه نمی دی؟ از من بدت می آد؟ چرا پوشیدی؟ ه آخ"

رنـگ و روی حمیـد      ....   زشته، ولی   ،آخه....ا بالای تپه    می دونی، اینج  ... نمی دونم   ! ... ها؟
دختر دستی به موهای حمید کـشید، حمیـد احـساس    . می لرزید. سرخ شده و خود را باخته بود     
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 شعله ای در جان او افتاد از دست دخترک برقی خارج می شد که بـه تمـام بـدن او وارد                       ،کرد

خوشایند و لـذت    . حسی را در خود نیافته بود     تا به حال چنین     . شده و او را دچار رعشه می کرد       
خدای من، این کیه؟ چقدر خوشگله، مثل پریـزاد مـی مونـه؟ ایـن از            : بخش بود از خود پرسید    

  ".نکنه خواب می بینم، اما نه بیدارم... کجا اومده 
  .خونم  به خودت می گی این کیه، مثل پریزاد می مونه، مواظب باش من فکر آدما رو می"
  ....من.... من ! ؟ ببخشید، فکر بدی کردم...  ها"

دخترک نزدیک شد، کنار او نشست، حمید می لرزید، در تمام عمرش زنی آن هم بـه ایـن                   
  .زیبایی، این قدر به او نزدیک نشده بود

     نکنه.  چیه هول شدی؟ حیوونکی، تو چقدر مظلومی ، از همین چیزهای تو خیلی خوشم اومد        "
  "...می ترسی؟ ترس داره؟

 چی ؟ آخه؟ تو نمی ترسی به من نزدیک می شی؟ اون هم اینجا که جنگله، هیچ کس                   "
  ".نیست
 بعد دستهای خود را به گردن حمید        " نترس، من از خدامه، تو مثل اینکه حالیت نیست،         "
حمید خود را باخته بود، می لرزید، التهاب داشت، دختر او را به خود نزدیک کرد، او را                  . انداخت
جاذبه دختـر او را مثـل   . بعد کمی عقب نشست، اما این بار حمید به سوی او کشیده شد           بوسید  

تا آن که به خود آمد و دید که آنها روبروی       . نفهمید چه شد  . آهنربایی به سوی خود می کشید       
گـویی  . گـویی هـر دو آرام بودنـد       . هم نشسته اند برای دقـایقی همـه چیـز را فرامـوش کـرد              

  . ا می شناسندسالهاست که یکدیگر ر
        می کنیم، با هـم زنـدگی        می گم حمید تو همین جا بمون ، پایین نرو، یک خونه درست             "

  :  حمید نگاه مهربان خود را به او دوخت، بعد گفت"می کنیم
  " اینجا نمی شه، مادرم رو چه کار کنم؟"
  ".بیار بیار مادرتو هم   خوب اونو "

نمی دونم چرا   . اینجا که بند نمی شه، دق می کنه       . ا باشه  نمیشه، اون پیرزنه، باید همونج     "
  ".یه جوریم، انگار چند روزه کوه کندم و غذا نخوردم. ضعف کردم
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 چیزی نیست، خوب می شی، اگه دلت می خواد بذار مادرت همون پایین باشـه، خـودت                   "
رم، تـو بیـا، هـر    من که نمی تونم خونه شما بیام، من از مردم بیزارم همین جا رو دوست دا . بیا

دم، به مادرت بده، راجـع بـه         وقت لازم بود، برو سراغ مادرت، کار هم نکن، من به تو پول می             
  ".دنبالت بیان، دردسر می شه. من هم با کسی صحبت نکن، ممکنه، مردم کنجکاو بشن

تا . چشم های حمید گرد شد    . بعد از میان دامن خود مقدار زیادی پول در مقابل او گذاشت             
  . حال این همه پول ندیده بودبه

 آوردی؟ خـودت لازم      ی، باشه، برم امشب فکر کنم، راستی تو پول از کجا          ـ راست می گ   "
 بعد با دست پول هـا را بـه          "! نمی خوام، درست نیست مرد از زن پول بگیره        ... نداری؟ اما نه    

  . طرف او پس زد دختر با دو دست پولها را به طرف او راند
 بگو اربابم پول پـیش داده،       ،ذار خیال مادرت راحت بشه، بگو یه جا کار پیدا کردی           نه ببر، بگ   "

دی؟ حمید او را در     گری دی فردا زود بر    مای یکبار هم اجازه داده به مادرت سربزنی، قول           هفته
 "  جا بمـونم   نیعنی چه؟ مگه من می تونم برنگردم؟ اصلاً می خوای نرم، همی           . آغوش گرفت 

  نه برو، ولی فردا زود بیا، تـا تـو     : دی خندید و با لحنی حاکی از رضایت گفت        ر با صدای بلن   تدخ
  ".بیایی،  من حتماً اینجا خونه رو درست می کنم

ه درسـت  ببالای کوه خونه یا نه حتی کل    .  تو؟ آخه دختر تو چطوری می تونی تنهایی، این جا          "
   ".کنی؟ زورت نمی رسه، وسایل نداری

  "؟ برو برگرد، تا ببینیی چی کار دار": ن گفتدختر با لحنی جدی و مطمئ
حمید با ناباوری بلند شد، وسایل خود را برداشت، خداحافظی کرد و بـه طـرف پـایین تپـه                     

چنـد  . داشت، اما هنوز احساس ضعف  می کرد        ال بود و با رضایت گام بر می       حخوش. روان شد 
عجله کردی  ....  هو ":  بود صد متر از چشم دور شده بود که از پشت سر صدایی شنید، دخترک             

  ".پول یادت رفت
  . دخترک به سوی او آمد و پولها را به او داد،حمید ایستاد

 ؟ " چرا زحمت کشیدی این همه راه اومدی دسـتت درد نکنـه امـا خـودت لازم نـداری                   "
انداخت، چند قـدم بـه       دخترک در حالی که به علامت نفی سرش را بالا می          . گرفت و راه افتاد   
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ضوع حرف نزن، می خـای بیـام        واین قدر هم راجع به این م      . او آمد؛ من پول نمی خوام     دنبال  

  "پایین کمکت کنم؟ 
اما اسمت چیه؟ نگفتی، من هم یادم رفت بپرسم، یک دفعـه خیلـی رفیـق                .  نه نمی خواد   "
  ".اما من هنوز اسم تو رو نمی دونم. شدیم
رفیق هم نیستیم، نامزد شدیم اصلاً      .  برو برگرد وقتی اومدی اسمم رو به تو خواهم گفت          "

  ".نه زن و شوهریم
 ، حمید خوشحال در سرازیری به راه افتاد، بعـد از چنـد قـدم راه رفـتن بـه عقـب                 " باشه "

، راستی منو قال نـذاری؟ یـه موقـع          مدیگه چوب و هیزم نمی بر     : برگشت، با صدای بلند گفت    
  .کرد جمله آخر را با نگرانی بیان "فردا نیام، نو نباشی؟

  "مطمئن باش. رفم حرفهحمن .  نه برو خیالت راحت باشه"
 چقدر خوشگله، چقدر گـرم و      ":حمید به راه افتاد در راه به این حادثه خوشایند فکر می کرد            

داغ بود، راستی این کی بود؟ نکنه یک کلکی تو کار باشه؟ تله گذاشتن؟ کی مثلاً ؟ کسی کـه                
 و پری   ننه ج ک دیگه آبادی نیست، این از کجا اومده؟ ن        با من دشمن نیست، اصلاً اون بالا که       

بود؟ اما جن این شکلی نمی شه، می گن جن سم داره ، به پاهاش نگاه نکردم اما چرا ، پاهای         
ه قیافه خوبی   کجن  ... کوچکی داشت، با اون کفشهای نرم و نازک،چه دستهای قشنگی داشت          

بعـد  !  راستی اسم منـو از کجـا مـی دونـست؟     راجع به اونها خیلی شنیدم، پس این کیه؟       د،ندار
      از کجـا ...  و از دختـر همـسایه  ،هـا صـحبت کـرده بـود       نرک از خانه کوچک آ    تیادش افتاد، دخ  

 وقته دنبال   ینه با با حتماً خیل    ... او، صاحب چند دختر است؟ نکنه این         می دانست که همسایه   
ه؟ رزم شکن چه کار دا    یگدای ه   با من  ر پادشاه تی چیزی باشه؟ اما دخ    ـمنه؟ نکنه دختر پادشاه   

  .هر چی هست، بهتر از این نمی شه
وباره به بالا نگریست، پـایش لیـز        دحالا به پایین تپه رسیده بود، از کنار رودخانه عبور کرد            

. بـا شـرم و خجالـت بطـرف صـدا برگـشت              . صدای خنده دختر بلند شد    .  و در آب افتاد    ردخو
  .ند شدلاز جا ب ،اده بودتدخترک لای دختان ایس

  " شدی؟لاظب باش، چرا این قدر هومو "
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 ای شیطون، تو چطوری اومدی پایین؟ کجا مـی ری؟ برگـشتن تـو بـه بـالا کـه خیلـی            "
   "!سخته
کنم، فردا   ت می ک فکر کردی من یه دختر بی دست و پا هستم، من خیلی تندتر از تو حر                "

  ".حریف من نیستیکه اومدی خودم باهات مسابقه می دم، بعد می فهمی که 
   ". بله خانم خانما، ما که کوچیک شما هستیم"
  .ر در لای درختان گم شدت دخ". خوب حالا دیگه برو، من هم رفتم "

آرام حرکـت   . حالا سایه آبادی از دور معلوم شده بـود        . حمید خود را تکان داد، و به راه افتاد        
  . نزدیکی چشمه رسید، تا لباسهای او خشک شود،می کرد

.  بـا شـرم سـلام کـرد        ،  مثل هر روز، سر راه او نشسته بـود        . یحانه دختر همسایه آنجا بود    ر
حتی آن نیم نگـاه همیـشگی را بـه او نداشـت             . حمید جواب داد، اما این بار بدون توجه رد شد         

بـا  . نا و خونسرد بود   تکاملاًٌ بی اع  . خ شود سرتعجب کرد حتی از دیدن او گرم نشد، نا صورتش           
این دختـره، بایـد     .  به هر حال دیگه باید مواظب خودم باشم، نباید خیانت کنم           ".دخود فکر کر  

یک موی او را بـه صـد تـا از ایـن             .  خیلی با هوشه، اگه بفهمه ناراحت می شه        ،تخم جن باشد  
  .نه نشسته بودامادرش در کنار خ.  نزدیک خانه بود".دخترا نمی دهم

   "... سلام مادر "
  ".پس امروز چیزی نیاوردی. شی سلام عزیزم، خسته نبا"

خوشـحالی از تمـام وجـودش       . "اتفاقاً خیلی چیزهـا آوردم    .  چرا ننه، بریم تو، تا بهت بگم       "
  .محسوس بود

  نکنه الکی می گی؟!  چیزی شده مادر؟ چرا چوب و هیزم نیاوردی؟ خیلی خوشحالی "
 ـ                    " دم مـادر از جـا       نه مادر چوب و هیزم چیه؟ من که به تو دروغ نمی گـم ، بیـا نـشونت ب

مادر نگران بـود، مـدام سـؤال    . بعد با هم وارد حیاط شدند    . صورت فرزندش را بوسید   . برخاست
  !خود را تکرار می کرد

وردی؟ چـوب پیـدا     ا مادر چیزی شده؟ مثل اینکه خیلی خوشحالی چرا چیزی با خودت نی            "
  "نکردی؟ هیزم نبود؟ نکنه اصلاً بالا نرفتی؟ 



 
                 

  
  
  
 

  دانستی هاو داستانها درباره جن                                    ١٢٤                            
                                                                              

 
رف دختـرک   ح ـخواست موضوع را به مادرش بگویـد، امـا یـاد            ...  نترس مادر، می دونی      "
 لبها را بـه دنـدان گرفـت، گوشـه ایـوان          ". از من حرف نزن هر دوی ما اذیت می شیم          ".افتاد

  .مادر در مقابل او ایستاده بود. نشست
  " خوب مادر بگو ببینم چی شده؟ چرا دست خالی اومدی؟"
  ". قرار شد برای اون کار کنم، شدم، خیلی پولدارهشنا آ مادر راستش رفتم، با یک اربابی "

  " ده خودمون؟ب ارباب، ارباب کجا؟ اربا".مادر با تعجب پرسید
اصلاً می دونی، تو اونـو نمـی شناسـی، اون اهـل             .  نه مال یک جای دیگه اس      ": حمید گفت 

  ".شهره، از شهر اومده اون جا
  "ری تو جنگل و کوه و تپه چه کار داره؟وا به حق چیزهای نشنفته، ارباب شه... ؟ ر اهل شه"
 هیچی اومده بود شکار، گفت به اون کمک کنم من هم خیلی کمکـش کـردم، بعـد از اون                     "

 .هبودکه ارباب خیلی از من خوشش اومد
 ـ ـنوک ـ  ونـا ا  .ا، اعتماد نکن  ـبی...   مادر    " :ادر با صدایی آرام گفت    ـم     ی جیـره مواجـب    ـر ب

، یچیزی بهت نمی دن، از کار خودت هم می مون         ....  اما آخرش  ،نمی خوان، ازت کار می کش     
 موهـام رو تـو      نمن ای ـ . یتازه آخر کار بدهکارت می کنن از اینجا مونده از اونجا رونده می ش             

 نـوکر   ،قـای خـودتی   آ.  به کـار خـودت     ب خامی، ول کن بچس    ،  آسیاب سفید نکردم، تو جوانی    
  ".خودت

 درسته مادر حـق بـا شماسـت، امـا           " خود زد و گفت    برخاست ، دستی به لباس      جا زحمید ا 
 اون آدم خوبیه، پول یک ماه کار رو هـم پـیش داده، تـازه              قدر پول داده،  چببین،   حواسم جمعه 

 بعـد از داخـل لبـاس خـود پـول هـا را           ".من اگه یکسال هم کار کنم، اینقدر پول در نمی آرم          
توجه مادر به آنها جلب شد      . مین بود مقدار زیادی پول روی ز    . بیرون آورد و جلوی مادر ریخت     

 زیـادی پـول در روی        او آمد، باور نمی کرد، اما مبـالغ        چشمهاش گشاد شد، با حیرت به سوی      
  : دستی به آنها کشید و گفت. زمین و میان دستهای پسرش بود 

         چطـوری ایـن همـه پـول بـه تـو داد؟ مـادر نکنـه اشـتباه                  !  باورم نمی شه، مگر می شه      "
  "؟...ی؟ ننهمی کن
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تو می دونی، من آدمی بدی نیستم، دنبال کـار خـلاف            . نه مادر فکر بد نکن    !  نکنه چی؟    "
  ".به جون تو با رضایت داد، حتی چند بار به من گفت بده به مادرت. نمی رم

بهش گفتم، مادرم پیره، آخه می دونی، قرار شده، من باهاش برم شهر، اگر اجازه بـدی پولهـا                   
خرج کن، آخر هر هفته می آم به تو سر می زنم، شانس به ما رو کـرده ببـین ،                     پیش تو باشه،    

  "تا حالا آنقدر پول دیده بودی؟
همـه درسـت و     . مادر با ناباوری، پولها را جمع کرد و مقداری از آن ها را در دسـت گرفـت                 

  .واقعی بود
  "ه؟همه اش اصل اصله نکنه پولها دزدی. قلابی که نیست.  هنوز باورم نمی شه"
اما به کسی نگو، می دونی حسود زیاده، چشم می زنن، اذیت می شیم، یه               .  نه مادر باور کن    "

  "وقت کارم رو از دست می دم
  حالا از کی می خوای سرکار بری؟.  راست می گی مادر حق با توست"

اگه اینجوری مـزد و انعـام       . معلومه آدم خوبیه، خدارو شکر    . ؟ خدا حفظش کنه   ارباب کجا رفت  
نظـرت  ... ده، بزودی برات زن می گیرم، می گم همین امشب برم خواستگاری دختر همسایه             ب

  ".چیه؟ تورو خیلی دوست داره
مثل اینکه  .  نه مادر، نه به داره، نه به باره ، بدار ببینم چی میشه؟ تازه شاید از شهر گرفتم                  "

  ".ارباب دختری داره، از من بدش نیومده
اب، چقدر خوب، اما اگه اونو گرفتی؟ فکر کردی دختره رو کجا                 آخ خدایا شکرت، دختر ارب     "

  ".می آری؟ تو این خونه که نمی شه دختر ارباب رو آورد
 حالا ول کن مادر، فقط قول بده به کسی نگی، ببینم چی می شه، من فردا می رم، چنـد           "

  ".نگران نشی. روز کار میکنم
 ـ "ای به چشم مادر برو تو خیالت راحت باشـد                  و اگـه خوشـبخت بـشی مـن هـم راضـی             ت

  : مادر از جا برخاست".می شم
  ". بذار یک کم اسفند دود کنم"
  ".افتادم تو آب، یه موقع سرما نخورم. خیس شده.  من برم لباسم رو عوض کنم"

*   *   *   *  *  
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حمید صبح زود، از جا برخاست، لباس مرتب و تمیزی به تن کرده بعد از آن که صبحانه                  

مادر سفره را آماده کرده بود، ضمناً مقدار زیادی نان و ماسـت و پنیـر                . خورد، آماده حرکت شد   
  .برای او فراهم کرده و در بقچه بزرگی پیچیده بود

و بعد به فکر دخترک در کوه افتاد، بـا خـود            .  من که نمی تونم این همه بار با خودم ببرم          "
  ".بهتره ببرم: گفت
رون باشی، غذای زیادی لازم دارد، نمی تـونی بـدون غـذا بمـونی،                اگه قراره چند روز بی     "

حـالا کـی    . خوب نیست، بایـد بـه اون هـم رسـید          . شاید ارباب هم با خودش غذا نداشته باشه       
  ".میری؟ می خوای من بیام، پیش ارباب ، شاید بخواد، که من هم براش کار کنم

نمی تونی، بمون، شاید بعد بیام تو        نه مادر، کارش خیلی سخته، شکار تو کوه و کمره، تو             "
  . رو هم ببرم

 فقط راجع بـه ایـن موضـوع بـه هـیچ         ": بعد بقچه را برداشت، روی مادر را بوسید و گفت           
  "!کسی حرفی نزن ، باشه؟

اما باز می گم، بذار با همسایه صحبت کنم، حالا دیگـه وقتـشه کـه          .  حتماً حواسم هست   "
  ".دستی بالا بزنم

  ".اینا رو ول کن. دختر ارباب یادت نره.  ول کن ای بابا، گفتم"
  ". راست گفتی، چشم، باشه برو به سلامت"

دل تو دلش نبود، با سرعت حرکت . حمید بقچه را برداشت ، و بعد از خداحافظی به راه افتاد       
می کرد، نفهمید چگونه طول مسیر و سربالایی ها را و با چه سرعتی طی کـرد، زیـرا سـاعتی              

به دور و بر نگریست، خبری نبود، نگران شد، بـا خـود فکـر               . تپه در کنار چشمه بود    بعد بالای   
  نکنه دختره نیاد؟". کرد

 کنـار   "!اگه اون پشیمون شده باشه، یا بیاد پولش رو بخواد؟ پولش جهنم، اگـه نیـاد چـی؟                 
 ـ . از لای درختان متوجه راهی باریک شد      . اما آرام نداشت، از جا برخاست     . چشمه نشست  ه که ب

چند قدم حرکـت کـرد، ناگهـان صـدای        . این راه نبود؟ تا حالا ندیده بودم      . می رفت  سمت بالا 
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 ها ترسیدی من نیام، یا بیام پولمو بخوام، نه خیر جونم، نترس، من روی      ": خنده دختر را شنید   
   ".حرف خودم هستم، بیا ، اینهم کلبه ای که می خواستی، پاشو بیا ببین

رف صـدا برگـشت، در میـان درختـان در یـک بلنـدی آفتـابگیر                 به ط . حمید خوشحال شد  
چـرا  . محوطه ای باز بود ، که در آن یک کلبه چوبی قرار داشت، دختر در کنار در ایستاده بـود                   

و دور آن چرخید، گوشه و جوانـب آن         . تا حالا این خانه را ندیده بود؟ حمید به طرف کلبه رفت           
  . ساخته شده بودکاملاً با مهارت. را زیر نظر قرار داد

 این کلبه کجا بوده، چطور من ندیده بودم؟ می دونی بارها و بارها اینجا اومـدم خوابیـدم،             "
  "...راه رفتم، همه جارو وجب به وجب می شناسم

  ". برای اینکه تازه ساخته شده، قبلاً نبود که تو ببینی"
  " کی ساخته؟" آخه چطوری"

. ببـین، هـر چیـزش نـو و تـازه اسـت            . نـه بـسازم    من ، مگه به من نمی آد که بتونم خو          "
  ".مخصوص من و توست

  .حمید خیره شد، دختر درست می گفت، کلبه کاملاً نوساز بود
خانه شما حاضره، مادر هم موافقت کرد، آفرین تـو خیلـی آدم درسـتکاری               ...  بفرمائید آقا  "

د نگاهی به اطـراف      بع ".تو رو دوست دارم   . هستی، روی قولت می ایستی، از همین خوشم آمد        
  .انداخت

 خوب تا تو سفره بیاری، من مقداری میوه و ظرف و ظروف می آرم، تو برو داخل، تا مـن         "
  ".بقیه کارهارو  انجام دهم

همه چیز مرتب و تمیز بود، خانه با دقت خاصی ساخته شده بود، بایـد               . حمید وارد کلبه شد   
اما چطوری؟ این طرفا که نجار و بنـا نیـست   . بنای واردی در کنار یک نجار آن را ساخته باشد       

یک شبه هم امکان نداره، این همه تیر و تخته و سنگ و وسایل خانه را چطوری بالا آوردنـد؟            
آوردن آن همـه وسـایل توسـط دختـری          . دخترک وارد شد، و مقدار زیادی وسایل با خود آورد         

  .باورکردنی نبود. چنان ظریف
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کن من دختر شل و ولی هستم، من کارکردن رو دوست            تو بشین خستگیت در ره، فکر ن       "
برو اونجا کنار اون متکا بشین، چیـزی بخـور بعـد            . همونجور که تو رو خیلی دوست دارم      . دارم

  ".می خواهیم جایی بریم
  " کجا": حمید با تعجب پرسید

  " حمید می خوای زن و شوهر واقعی بشیم؟"
  "!  چرا نمی خوام"
  ".من بیای پس باید به خواستگاری "
  "؟... من"
  " بله، مگه به مادرت نگفتی ارباب یه دختر داره، از تو خوشش اومده؟"
  " تو از کجا شنیدی؟"
  "خوب حاضری بیای؟.  گوشهای من درازه، همه صداها را می شنوه"
  ".روم نمی شه... من...  من " 

 من جمع شـدن،     فقط نیم ساعت بیا، خانوادهء    .  بابای من مهربونه ، باهاش صحبت کردم       "
تو تقاضای ازدواج کن، اونا، موافقت می کنن، پدرم صیغه عقد رو می خونه، دیگه با تو کـاری                   

  "ندارن، قبوله؟
  "....باشه، ولی ، آخه نمی دونم، آخه بزرگتری...ولی  ...":حمید کاملاً مردد بود

  ".این حرفها رو ول کن بیا چشماتو با این دستمال ببند
  " برای چی؟"

 "آن گاه دستمالی را به سوی او انـداخت،        . د، فوری می ریم پیش اونا، اصلاً فکر نکن         ببن "
  "؟ این چیه؟ چرا باید چشم بسته بیام":حمید با تردید دستمال را برداشت، آن را نگاه کرد

 ببنـدم،  "زود باش بذار مـن اصـلاً خـودم چـشماتو    .  حرف نزن ، لابد یه مصلحتی هست      "
دسـت  .  تکون نخـور ":تمال را برداشت و با آن چشم های او را بست         دس. دختر به طرف او آمد    

نمـی دانـست در زمـین یـا         . احساس سـبکی و گرمـا کـرد       . حمید دست او را گرفت    . منو بگیر 
  .هواست، تا آن که دقایقی بعد احساس کرد، در جایی فرود آمده است
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ی مانند یک چادر بزرگ     خود را در جای   .  حمید دستمال را بازکرد    " حالا دستمال را باز کن،     "
یکـی از   . روبروی او هفت مرد با قیافه های عجیب نشسته و به او می نگریـستند              . اشرافی دید 

  .آنها در جای بلندتری نشسته بود
چشمانی درشت و گرد، ریش ها  و موی بلندی داشت، گوشهای عجیـب و بلنـد او از لای                    

  .بودندبقیه مردها هم تقریباً شبیه او . مو بیرون زده بود
اگـر  . برای خواستگاری من آمـده اسـت      . حمید این جوان است   .  سلام پدر، روز به خیر     "

  "به عقد همسری او در بیام. شما اجازه بفرمایید
مرد نگاهی به دختر انداخت، که به سوی او می رفت، فاصله حمید تا مردها حدود ده متر      

  .بود
  "جوان هم میل به ازدواج داره؟ سلام دخترم، کار عجیبی کرده ای؟ اما آیا این "

. صدای عجیبی که حمید تا کنون شبیه آن را نشنیده بود          . صدای پدر بسیار زیر و نازک بود      
  ".... سلام عرض می کنم، من":حمید بی اختیار از جا برخاست

  " ...وضع تو برای ما معلوم است. ما همه چیز رو می دونیم ...  نگران نباش جوان"
  ".اگر تو راضی هستی صحبت کنیم. ر من رعنا تو را پسندیدهمهم اینه که دخت

   ". واقعاً رعنایی.... رعنا... بعد زیر لب تکرار کرد رعنا . راضی هستم ....  بله من "
  ". شرط ازدواج این است که اگر دخترم شرطی داشت بپذیری"
  ". چه شرطی؟ اون که تا حالا شرطی نداشته"
  ".است فرقی نمی کنه شرط ما این "

   ". قبول دارم"حمید بلافاصله جواب داد
      بـه صـورت موقـت     .  شرط دیگر این است که حتی الامکان او را بـه ده خودتـان نبـری                "

وسایل زندگی شما رو هـم در       . اما برای زندگی دایم باید در همان کلبه بمانید        . می توانی ببری  
  ".حد کمال ما می دیم

  .  حمید با نگرانی حرف می زد"....ممادر...  آخه "... ولی پدر آخه 
راضـی  . اون راضی اسـت   . مادرت راضی است  : پدر با چشم های نافذ خود به او خیره شد         

  ".است و می شه
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  ". باشه ، قبول دارم"

  ". مبارک است":همه مردها گفتند
  ". خوب هر دوی شما به من اجازه می دهید که صیغه عقد را جاری کنم"

  .بعد رو به دختر کرد، مبارک باشد. ید، پدر صیغه عقد را جاری کرد بفرمائ":هر دو گفتند
  ".چشم های او را ببند و ببر

  " سپاسگزارم پدر"
  " . خداحافظی کن".دستمال را به چشم های او بست. دختر به طرف حمید آمد

 دستی بر سینه گذارد و  بطرف تک تـک آنهـا خـم شـد و          ". خداحافظ پدر، خیلی ممنون    "
  .کردخداحافظی 

بـاز در   . مدتی گذشت ، دختر چشم های او را باز کرد         . حمید باز احساس گرما و سبکی کرد      
  .کنار کلبه بودند

  " ما چطور رفتیم و آمدیم ، پدرت چه شد؟ اونجا کجا بود، چرا اونا اونجوری بودند، چرا؟"
ن  این قدر سئوال نکن، آنها در منزل شـون بودنـد، آن مردهـا عموهـا و دایـی هـای م ـ                      "
  ".بودند

  " این چه جور ازدواجی بود؟ "
  "بریم به هم بزنیم، تو تجربه نداری، مگه تو دنیا چند جارو دیدی؟!  ناراحتی؟"
  "...ولی... ولی... اقلاً توده خودمون دیدم،... ولی ....  نه"
  "... ولی نداره، اگه منو دوست داری، دیگه بقیه چیزهارو رها کن"
  "....خیلی...  آخه "
  ه نداره، برو کنار چشمه خودت رو بشور، به زودی آفتاب غروب می کنه، آخ"

  "راضی باش، مگه تو منو دوست نداری؟. برو عزیزم. بیا این حوله، این هم لباسهای نو
  "باشه...  چرا"
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 می دونی حمید، من یه شرط با تو دارم قبلاً هم موافقت کردی اما هـیچ وقـت نبایـد بـا          "
همی، اگه منو دوست داری، باید بدون قیـد و شـرط بـا اون موافقـت                 می ف . اون مخالفت کنی  

  "کنی، قبوله؟
  ". چیه چه شرطی، منکه تو رو دوست دارم، هر شرطی باشه قبول دارم"

 شرطش اینه که اگه ما بچه دار شدیم، بچه یا بچه ها مال من باشه، اگه فردا از تـو جـدا               "
  ".تو راضی باشی که بچه ها مال من باشهشدم، یا به هر دلیلی بین ما جدایی افتاد ، 

  .خاراند  حمید با تعجب سر خود را می" جدایی بین من و تو مگه می شه؟"
چـرا تـو    . یعنی چه مگه می شه بچه ها را جدا کرد؟ بچه باید با پدر و مادر خودش باشـه                  "

  "برداری؟
اری بـری؟   چی شده، فکر میکنی من تو رو ول می کنم؟ یا خبریه نکنه تو می خوای بـذ                 

  : بسیار جدی و آرام بود رعنا"تو رو خدا به من بگو؟ این چه حرفیه؟
مـن کـه تـا حـالا از تـو چیـزی             .  من نمی دونم، دلم می خواد این شرط رو قبول کنـی            "

چون همـه   . یک بار هم راجع به اون حرف نزدم         . نخواستم، خواستم؟ هر چی لازم بوده آوردم      
  " .اش مال توست

  ....اما هنوز. من شرمنده ام تا حالا هیچ کاری برای تو نکردم. مال توستنه، همه چیزها "
   "آخه این چه حرفیه؟... نمی فهمم 

من بد تو رو نمی خوام     .  از تو خواهش می کنم نپرس چرا؟ لابد یه مصلحتی توش هست           "
  ...می دونی چقدر دوستت دارم

می فهمم منـو دوسـت نـداری،     با این یکی خواسته من مخالفت نکن، اگه مخالفت کنی           
   "باشه؟

دلـش  . در چشم های او غم آشکاری دیده می شـد         . حمید نگاهی به چهره زیبای او کرد      
تو اصلاً هر چی تـو بگـی، هـر          .  باشه من که قبلاً قبول کردم      ":سری تکان داد و گفت    . لرزید

  " خوب شد؟.ناراحت نشو... چی تو بخوای، اصلاً همه چیز من مال توست، خودم هم مال تو
 نه من فقط این شرط رو با تو دارم قبلاً هم شرط کردیم، می خوام مطمئن باشم، باید بـا     "

  "قبوله؟. رضایت کامل قبول کنی
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  ". آره قبوله ، حال ناراحت نشو، پاشو بریم، کنار چشمه آبی بخوریم"

آن نشسته ،   هر دو با هم ، آرام آرام شروع به حرکت کردند، به سوی چشمه رفتند، در کنار                  
 امّا ظاهراً رعنا فقـط لـب بـه          ، حمید خورد  با کاسه ای چوبی که کنار چشمه بود، آب برداشتند،         

  . بعد در کنار هم دراز کشیده شروع به صحبت و خنده کردندکاسه زد
خوشحال شد  . چند ماه بعد حمید وارد اتاق شد، رعنا را دید که روی زمین دراز کشیده است               

حمیـد نگـران    . ا دیدن او از جا بلند شد، دست خود را بر شکم خود زده بود              رعنا ب . و سلام کرد  
  "، دلت درد میکنه؟" چی شده، خدا مرگم بده، چیزیت شده ":شد، و با ناراحتی پرسید

         نـه عزیـزم ، نگـران نـشو، یـه چیـزی بگـم ناراحـت                 ":رعنا لبخندی زد و به او نگاه کـرد        
  "نمی شی؟

ترسیدم، گفتم نکنه ناراحتی؟ مریض شدی؟ مـی دونـی کـه            چقدر   ":حمید خوشحال شد  
شینه، حالا چی شده، اگه      اصلاً تحمل درد و بیماری تو رو ندارم درد تو راست توی دل من می              

  مریض نیستی؟ چرا این جوری دستت رو ، روی شکم و پهلوت گذاشتی؟
   "ی چی شده؟دون  یعنی تو نمی فهمی، نمی": خمار کرد راو چشم های خود. رعنا خندید

از جـا پریـد، خندیـد، دو بـاره          .  بعد گویی فکری به سرش آمد      " نه ، من چی می دونم ؟       "
 "چرا زودتـر نگفتـی   ...  فهمیدم، ای ناقلا ":جست زد. روی زمین بالا و پائین پرید، پشتک زد    

 ":چند بار هم بوسید   . بعد رقص کنان و بشکن زنان به سوی او رفت، دست او را گرفت، بوسید              
اگه به مادرم بگـم از خوشـحالی پـر در    . از کی حامله شدی؟ خدارو شکر . چقدر خوشحال شدم  

می آره، تو رو خدا بیا یه روز بریم پیش مادرم، بذار تور رو ببینه، خیلی خوشحال می شه، حالا                    
  "بگو درست فهمیدم؟

تعهـدی   آره درست فهمیدی، من حامله ام، فکر می کنم دو قلو هم باشن، یادت نره چـه   "
  "دادی؟

  " راجع به چی بود؟" تعهد":حمید با تعجب پرسید
اگه از هم جدا شدیم، بچه ها مال من باشـن و تـو هـم حـق                  .  در مورد بچه ها، قرار شد      "

  ".اعتراض نداری
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 آخه این چه شرطی است که گذاشتی؟ من تـا حـالا             ":حمید با ناراحتی دست او را رها کرد       
  "ه هاش رو از پدرش جدا کنه؟نشنیده بودم که مادری بخواد بچ

 باشه یادت نره حالا بد یا خوب قبول کردی، خواستم حالا که جدی حامله شـدم دوبـاره                   "
  "تعهد بدی؟

  ". باشه قبوله، راضی ام ، تو هر جا باشی بچه ها با تو باشن":حمید با ناراحتی جواب داد
  ". خب پس به تو خبر بدم که من به زودی بچه دار می شم"

   چند ماه بیشتر نیست، نمی شـه ، بچـه نـاقص           ... زودی؟ یعنی چه؟ من و تو که هنوز        به   "
  ".می شه

  " چرا ناقص؟ دیر نیست، مگه چقدر باید طول بکشه؟":رعنا خندید
  " خب باید اقلاً نه ماه طول بکشه، معمولاً این طوری است دیگه، نیست؟"

 خود نشاند، هـر دو روبـروی        رعنا روی زمین نشست، دست حمید را هم گرفت و در کنار           
هم نشستند، حمید دست های او را در دست گرفته، نوازش می کرد، گرمای عجیبـی در بـدن                   

  .او بود
دار بـشه، شـاید       می دونی تو خبر نداری، نژاد ما یه جوریه، که می تونه دو سه ماهه بچه                "

بخند زنان گفت، من چند     بگو زود باش، رعنا ل    : حمید گفت .... هم خیلی زودتر، اصلاً به تو بگم      
  " .پیش پدرمادرمه تو خبر نداری. وقته که بچه دار شدم

تو هم عجب آدم عجیبی هستی، راستش من هنوز از کار تو            ": حمید با شوخ طبعی گفت    
      امـا بـاز  . سر در نیاوردم، گاهی یه حرفهایی می زنی کـه مـن چنـد روز روش فکـر مـی کـنم          

  "نمی فهمم چی میگی؟
تو که می گی آلان حامله ای بعـد مـی گـی چنـد وقـت قبـل              .  در نمی ارم   آخرش هم سر  

  ، منو گیج کردی؟ی تو پاک زایید
گم، نکنه به مـن    چه حرف هایی ؟ یعنی من آنقدر عجیب و غریبم، من که چیزی نمی              "

من غیر از تو با هیچ      . شک داری؟ فکر می کنی من قبلاً حامله بودم، راجع به من فکر بد نکن              
 نه عزیزم چه شکی؟ همین که می گی سـه     ". خیالت راحت باشه  . ی صحبت نکردم    فردی حت 

این که میگی شاید بچه دار شـدی چنـد          : حمید با نگرانی گفت   "چهار ماهه بچه دار می شی؟       
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ماه قبل؟ آخه نمی شه، هر کی جای من باشه اصلاً قبول می کنه؟ من که تا حـالا نـشنیدم ،                      

  "...ه بزاد، مگه این کهیعنی ندیدم یه زن سه چهار ماه
تازه نه سه چهار ماهه، همون ماه اول یا چه می دونم شاید هم زودتر، حالا ایـن بچـه هـا                      

  " ؟...مگه این که . کجا هستند
مگه این که چی؟ یعنی امکان نداره، حالا که من بچه دار شدم، بچه رو یـه جـای دیگـه                     "

 این عیب داره؟ البته تو فامیل ما رسـم ایـن            گذاشتم فعلاً دادم پدر و مادر اونها رو بزرگ کنن،         
   "جوریه،

 بابا رعنا جون دست بردار، الکی میگی، شوخی نکن تو هم می خـوای    ":حمید تقریباً داد زد   
سر به سر من بذاری، فکر می کنی من خیلی ساده ام، آخه دختر خوشگل من یه حرفـی بـزن                

 من خبردار می شدم، چرا من نفهمیدم؟        که بشه قبول کرد، اگه تو حامله بودی که اول از همه           
  "ها، مگه می شه، تو داری سر به سر من می ذاری

چرا تو باید بفهمی؟ بین شما آدم ها هم گاهی خود زن هـم نمـی فهمـه               . نه  :  رعنا گفت  "
:  حمید بـا تعجـب پرسـید       "به هر حال از این حرفها بگذر،      . حامله است، چند ماه بعد می فهمه      

نـه منظـور همـه اسـت ، از کـار خـدا              : رعنا گفت  "... مگه تو ....  آدم ها  چرا میگی لای شما   "
ان، مـا زود     غافلی، من هم چند ماهه حامله شدم، دو قلو هم بوده فامیل ما همـه ایـن جـوری                  

  ".زاییم، چندروز دیگه هم اون ها رو می بینی می
و می گی،   ؟ باشه هر چی ت    ..آخ جون ، یعنی من بابا شدم      ": حمید خوشحال شد بشکن زد    

  .چه اشکال داره تو زودتر بچه بیاری، الهی من قربونت برم
: رعنا گفت . من حرفی ندارم  . خوای دوباره دست به کار بشیم، حالا که این جور ساده است              می

  .لوس نشو بیا اینجا بشین
حمید تازه لیوان شربت را سرکشیده روی زمین خوابیده بود ، ناگهان متوجه شد که رعنـا              

و به طرف در رفت، چشم های خود را به زحمت بازکرد، نـیم خیـز شـد،            .  خود بلند شد   از جای 
     امـا سـر او گـیج       . حمید کوشـید از جـا بلنـد شـود         . رعنا را دید که به سرعت از در بیرون رفت         

می رفت، به هر زحمتی بود برخاست، به کنار کوزه آب رفت، مقداری آب در کاسـه ریخـت، و                    
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. به طرف در رفت، آن را باز کرد و خارج شد، هوا تازه رو به تاریکی نهاده بود                 آن را نوشید، بعد     
به اطراف نگریست، هیچ کس نبود، آرام به راه افتاد و دور تا دور خانه را نگاه کـرد، خبـری از                      

احساس سرگیجه و خواب آلودگی داشت، به زحمت خود را جلـوی در رسـانید،               . همسرش نبود 
  .، تا شاید در نزدیک چشمه همسر خود را بیابدبعد به طرف روبرو رفت
ناگهان متوجه شد، تعدادی شبح در کنار چشمه در حال تحرک و بالا             . نزدیک چشمه رسید  

لحظه ای ایستاد و به آن سو نگریست، ناگهان از لابلای درختان صدای             . و پایین رفتن هستند   
الان به زمین می افتی ، مـن  . و بخوابچرا نخوابیدی، بر.... حمید جان...  حمید "رعنا را شنید،    

  ".برو بخواب من الان می آم... داخل جنگل هستم ، اومدم مقداری میوه بیارم، برو
به نظرش آمد که صدای همسرش تغییر کـرده، صـدا شـبیه             . حمید به طرف صدا برگشت      

زیـاده، والا    شاید فاصله اش با من       ":صدای او بود، اما کمی زیرتر و مبهم تر بود، با خود گفت            
 تو آخه کجا میری؟ چرا رفتی؟ ، چـرا          ": بعد با صدای بلند گفت     "صدای اون این جوری نیست    

اصلاً از کار تو سردر نمی آرم، عین جن می مـونی، یهـو              . به من نمی گی؟ من نگران می شم       
  "غیبت می زنه، بیا، بیا بریم خونه

 ـ  .  نه مـن کـار دارم      ":صدای همسرش را شنید که می گفت             رو بخـواب، اگـه نـری      تـو ب
  "می افتی اذیت می شی، برو تو، من هم تا بخوابی می آم، برو بارک االله

محل دقیق صدا را تـشخیص نمـی داد، اشـباح هنـوز دور و بـر                 . حمید به اطراف نگاه کرد    
. ابتدا خیال کرد به دلیل سرگیجه و خوابی که دارد، چنین چیزهایی را مـی بینـد                . چشمه بودند 
همـسرش را   . این بار اشباح را دقیق تر و واضح تر دید         . خود را مالید، دوباره بازکرد    چشم های   

اونجا کیه؟ شما کی هستید؟ این جا چـه         : برای لحظه ای فراموش کرد، قدمی به جلو برداشت        
اما حس کرد مطلقاً توان رفتن بـه جلـو را نـدارد،             .  سعی کرد به طرف چشمه برود      "کار دارید؟ 

تعجب کرد، ایـستاد دسـت خـود را بلنـد      . حرکت و تکان خوردن او می شود      گویی چیزی مانع    
اما دستهای خود را هم نمی توانست بـه         . چیزی در مقابل او نبود    . کرد به طرف مقابل خود برد     

بلند کردن آن قادر به . طرف جلو دراز کند گویی به مانعی برخورد می کرده  پایش را بلند کرد       
.  تعجب کرد، بـه طـرف عقـب برگـشت    –اما نمی توانست آن را به سوی مقابل دراز کند       . بود

دوبـاره کوشـید بـه      . راحت بود، و می توانست حرکت کنند، قدمی به عقب برداشـت و ایـستاد              
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باز احساس عجز کرد، به اطراف چشمه نگریست، چنـد شـبح در حـال بـالا و                  . طرف جلو رود  
          بـرو بخـواب، مـن مـی آم، تـو خـسته ای                ":صـدای همـسرش را شـنید      . بودنـد پایین رفـتن    

      نمی تونی حرکت کنی، می بینی که نمی تونی بیایی، برو مـن هـم تـا یـه سـاعت دیگـه بـر                        
  ".برو بخواب... برو. می گردم

نه من نمی رم اگه     : حس کرد صدا از طرف چشمه می آید       . حمید دوباره به اطراف نگریست    
اما احساس کرد، نیرویـی او را بـه         .  دوباره خواست حرکت کند    ".یای من هم دنبال تو می آم      ن

اما نتوانست، گام به گام به عقب رانده شده، تا آن که بـه              . عقب می راند، خواست مقاومت کند     
بعد در باز شد، او ناخود آگاه با آن فشار نامرئی به اتاق رانـده شـد، در بـسته                    . نزدیکی در رسید  

ای   لحظـه  . تا آن که متوجه شد که نزدیـک بـستر اسـت            باز همان نیرو او را به عقب راند       . دش
خواست از جا برخیـزد، امـا نیرویـی    . بعد روی آن افتاد. باز به طرف رختخواب رانده شد . ایستاد

 عزیز من بخواب ببین چقدر   ":صدای رعنا را شنید   . مانع از حرکت او بود روی او فشار می آورد         
مـن  . ای ، تو اصلاً نمی تونی سرپا بایستی ، یا حتی از جات بلند بشی، بخـواب بخـواب   خسته  

چشم های حمید گرم شد، خواب تمام وجود او را فرا گرفت، دقایقی بعد در خواب                . الان می آم  
  .سنگینی فرو رفته بود

دری ق ـ. نگاهی به اطراف انداخت، رعنـا را در کنـار خـود دیـد           . صبح زود از خواب بیدار شد     
 رعنا به آرامی پاسخ     "رعنا رعنا؟ : چشم های خود را مالید، از جا بلند شد، با صدای آرامی گفت            

 حمیـد فکـری کـرد       " چیه حمید جان؟  بیدار شدی؟ بخواب حالا زوده که بلنـد شـدی؟              ":داد
 مـن    ": رعنا به آرامی پاسخ داد     "تو دیشب کجا بودی؟   : دوباره چشم های خود را مالید، و گفت       

  "جا، جایی نبودم، خواب دیدی؟ چیزی شده؟همین 
 من دیشب بعد از رفتن تو اومدم بیرون، اومدم لب چشمه، چند تـا       ":حمید با ناراحتی پرسید   

  "موجود عجیب و غریب اونجا بودن
 تو سر تا سر شب رو خواب بودی چیزی ندیـدی،            " موجود عجیب و غریب یعنی چی؟      "

  "نکنه خواب دیدی؟
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بـا تـو حـرف زدم، بعـد         . بیرون اومدم یادمه  . به جون تو بیدار بودم     : حمید با اطمینان گفت   
نه بیدار بودم چه خوابی، کاملاً یادمـه، تـو         ... خواب بودی من    : برگشتم ، بیدار بودم رعنا گفت     

تو بیرون بودی، نمی دونم کجا بودی گفتی برم بخوابم، تو رفتی تـوی جنگـل                . رو صدا کردم  
خیلـی  .  چشمه، اونجا چند نفر بودند، صدای تو از اون جا مـی اومـد              میوه بیاری، بعد اومدم لب    

نمـی دیـدم ، ولـی    . عجیب بود، اما نمی تونستم جلو بیام، انگار یه چیزی جلوی منو گرفته بود     
مطمئن هستم، منو هل می داد، نمی داشت جلو برم هل داد تا آورد تو خونه ، بعد منو انداخت                    

که بلند نشم، رعنا هنوز در خواب بود، با چشمان بـسته جـواب           تو رختخواب، روم فشار می داد       
 می گم خواب دیدی، آخه این چه حرفیه، من از اینجا تکـون نخـوردم، تـو هـم بیـرون                      ":داد

 یه خورده دقت کنی، می فهمی، من هم همـین جـوری         "نرفتی، من مطمئنم، تو خواب دیدی     
  .اری دیدممی شم، گاهی خواب آنقدر واضحه که فکر میکنم تو بید

  "نه خواب نبودم...  خواب"
 پس خیلی خواب روشن و واضحی بوده، گاهی آدم این جوری می شه، خواب مـی بینـه                   "

فکر   می کنه تو بیداری بود، بگیر بخواب، شاید هنـوز هـم خـوابی، بخـواب، بـذار مـن هـم                         
  "بخوابم

صـورت او پرداخـت     بعد دست او را گرفت و در کنار خود خواباند، به نوازش کردن موهـا و                 
راسـت مـی گـی    : با خود گفت. حمید نگاهی به او انداخت، بعد به خود نگریست، به شک افتاد    

 بعد آرام شد چشم ها را بست و دوباره در جای خود خوابیـد آرامـشی                 "شاید من خواب دیده ام    
 ـ      . که از نوازش دستان رعنا به وجود او می رسید، بی نظیر بود             ود، حالا درست ماننـد کـودکی ب

  .که در جای خود خوابیده است
*   *   *   *  *  

  ". تو دیشب نبودی؟ خیلی نگران شدم، کجا می ری؟ دلم هزار راه می ره"
  ". چطور؟ از کجا فهمیدی، نگرانی نداره":رعنا با تعجب پرسید

 آخه نصف شب بلند شدم می خواستم برم مستراح، دیدم نیستی، صدات کـردم ایـن ور و           "
  "...ره م نبودی؟ خیلی ترسیدم ، نمی گی دلم هزار راه میآن ور و گشت
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مـن شـب خـوابم     .  راستش تو خوابت برده بود من دلم گرفت، رفـتم، بیـرون قـدم بـزنم                "
  "بره نمی

  " قدم بزنی؟ کجا تنهایی نصف شب؟ نمی ترسی؟ جک و جونور بهت حمله کنه؟"
شب دیدی من نیـستم، مـن        نه، نترس همه از من می ترسند، بهرحال ناراحت نشو، اگه             "

اصـلاً  . توی جنگل لای درخت ها قدم می زنم، تو راحت بخواب، می دونی من خواب نـدارم                  
  ".چون هیچ وقت نخوابیده ام. خوابیدن رو دوست ندارم

آم، نبایـد تنهـا     آخه اینطوری که نمی شه؟ خطرناکه، پس من هم از امشب باهات مـی            "
  " .بری
وای بیایی، تو به خواب احتیاج داری، من به عکـس تـو اصـلاً         خ  نه لازم نکرده ، کجا می      "

رعنا چهره ناراحت به خود گرفت و       .... خواب لازم ندارم، ببین، اصلاً من تنهایی رو دوست دارم         
 اگه منو دوست داری، بذار راحت باشم، دیگه راجع به این            ": با لحنی پر از گله و ناراحتی گفت       

هم نباش قبول کن من خیلی تـو رو دوسـت دارم، خیالـت              موضوع هم حرفی نزن، نگران من       
کنم، تازه خودت بهتر می دونی، این دور و بر که اصلاً آدمی              هم راحت بشه، به تو خیانت نمی      

  ".نیس، تا برم سراغش، یا اون سراغ من بیاد، جونورها هم کاری به من ندارن
  ".عجیبه، نمی دونم چی بگم من هم موندم معطل اما برام ": حمید درمانده و حیران بود

 هیچی ، راستی امروز می ری به مادرت سر بزنی ، یه کمی بهت پول بدم، خیلـی وقتـه                     "
  ".بهش سر نزدی

 پول نمی خواد، می رم تا غروب بر می گردم، تو چی؟ همین جا می مونی؟ بیا بریم، شب    "
  ".با هم برگردیم، قبل از غروب اینجا هستیم

. یا، خوب نیس، شب پیش مادرت بمون فردا صبح بیـا، اول وقـت              چرا غروب، دیر وقت ن     "
ولی . سلام ارباب رو برسون   ":  بعد خندید و با کرشمه گفت      ".اون موقع بهتره، من هم سرحالم     

  ".شب نیا، به توهم گفتم من پائین نمی آم
  ".من دلم هزار راه می ره.  نه شب که می آم، نباید تنها بمونی"

  .می آم منتظر من باشنه همین بسه، اما شب 
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 چند بار بگم شب بمون فردا صبح بیا، چقدر اذیت می کنی؟ من می رم یه گشتی بـزنم،                    "
  .تو هم برو، فعلاً خداحافظ

    نـرم و سـریع حرکـت      . دخترک با سرعت از کلبه خارج شد، حمید او را با نگاه دنبـال کـرد               
  .تا به حال چنین حالتی را در کسی ندیده بود. می کرد
این دختر شبها کجا مـی ره، نکنـه بـه مـن             !  یعنی چه؟  ":فکر فرو رفت، شک کرده بود     به  

 از جا بلند شد،     ".نه چرا باید خیانت کنه، ولی از کار زنها نمی شه سر در آورد             ! خیانت می کنه؟  
به خود نگریست خیلی ضعیف شده بـود، پیـراهنش را بـه تـن               . احساس ضعف شدیدی داشت   

 پولهـا را برداشـت ،       " لباس مردم آب می ره، لباس من آب می آد           عجب، چقدر گشاده؟   ":کرد
       دیگـر مثـل گذشـته نبـود       . در جیب شلوار نهاد و تبر خود را به دسـت گرفـت و حرکـت کـرد                 

احـساس  . تـوان حرکـت نداشـت     . نمی توانست سریع و مداوم برود در طول راه چند بار ایستاد           
اش را در کوه و تپه سپری کـرده   جوانی و نوجوانیاو تمام ایام    . خستگی می کرد سابقه نداشت    

بود، به علاوه همیشه مقداری هیزم و چوب را هم بر دوش می گرفت و مسیری طولانی را بـا      
 شـاید   "حالا چرا این قـدر تنبـل شـده بـود؟          . آنها طی می کرد و به هیچ وجه خسته نمی شد          

باشه، درسـته، احـساس رخـوت و        مریض شده ام؟ اما نه، مریض نیستم، شاید به خاطر ازدواج            
 با هر زحمتی بود مسیر را طی کرد، تا آن که خسته و کوفته بـه ده                  ".تنبلی من ، مال ازدواجه    

یکراست بطرف خانه رفت، در را باز کرد، وارد شد، مادرش در حال پخـتن نـان بـود بـا                     . رسید
  .دیدن او از جا پرید

دیگه پـاک   .  بالات برم، بذار بغلت کنم      سلام مادر عزیزم ، خوش اومدی قربون اون قد و          "
مادر چرا اینقدر   .... بذار دورت بگردم، ای وای      ! ما رو فراموش کردی، خیلی دیر به دیر می آی         

ضعیف و لاغر شدی، چه بلایی سرت اومده؟ تو این طوری نبودی از وقتـی منـو ول کـردی،                    
درد و بلات بخوره تو     . ونت برم نمی آد، نکنه مریضی، ها؟ مادر راست بگو، قرب         انگار غذا گیرت  

  "....سر من
 نه مادر من حالم خوبه، کی میگه من مریض شدم؟ من            ":حمید با تعجب به مادر نگاه کرد      

  ".خیلی حالم خوبه
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 نه تو حواسـت نـیس، ببـین لپهـات گـود رفتـه،               ": مادر با نگرانی دستهای حمید را گرفت      

 مگه چی کـار میکنـی؟ نکنـه ، اربابـت            گوشت تنت ریخته، عزیزم می خوای برات دوا بگیرم،        
  . بعد به دور ور بر او نگریست"اذیت می کنه؟ 

 نه مادر، ارباب اتفاقاً خیلی آدم خوبیه، ببین باز پول داده، بیا بگیر، الان چند ماهه همـین                   "
  . بعد از جیب خود مقدار زیادی پول بیرون آورد".طور پول می ده

 نه مادر من پول می خوام چیکار کنم؟ راست بگو، نکنه          ":مادر با نگرانی دست او را پس زد       
  "غذا به تو نمی ده؟

 چیز  تازه گوشت شکار  . یشه چیز می خورم    نه هر روز مثل هم     ": حمید با خستگی لبخند زد    
تو خودت خبـر داری  !  پس چرا اینجور لاغر و ضعیف شدی     ": مادر بغض کرده بود    "!دیگه ای   

  چه شکلی شدی؟
 حمیـد   "این حرفا چیه می زنی؟    ! کمی آب بیار، من شکلم خیلی خوبه       مادر ول کن، یک      "

  .عصبی بود، و آرام آرام لحن او به تندی می گرایید
  ".پزم  چشم الان برات چایی می آرم، غذا می خوری، یه مرغ می کشم برات می"
  ". نه نمی خواد، من هر روز غذای خوب می خورم"

مید به فکر فرو رفت، مادرش راست می گفـت، او           ح. مادر برای آوردن آب به سر چاه رفت       
از وقتی با ایـن دختـر آشـنا شـده بـود        . مدتی بود، که متوجه ضعف و لاغری خودش شده بود         
گویی در کوره آتش، یا در کنار آن قرار . احساس ضعف می کرد، هر وقت به او نزدیک می شد  

اما بعد از آن که به      . ونه است گرفته است، اوایل فکرمی کرد طبیعت ازدواج و نزدیکی همین گ          
عروس و دامادهایی که می شناخت فکر کرد متوجه شد، هیچیک از آنها چنین وضعی نداشـته      

 اما این دختره که خودش آدم خوبیه، مثل پروانه دور من می گرده، هر غذایی دلم بخواد،                  ":اند
   ه غـذاها رو خـودم     اما چطور هیچوقت خودش از اون غذاها نمی خـوره، ه ـ          . برام تهیه می کنه   

  می خورم، نکنه به من سم می ده؟
مادرش با کاسه و کوزه ای آب برگشت، کاسه را به دست او داد، از کوزه در آن آب ریخـت      

  .حمید لاجرعه سرکشید. و دوباره به طرف مادر دراز کرد
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   ". عجب تشنه بودم، دستت درد نکنه ، دوباره یک نصفه کاسه هم بده"
  "، بخور، چی می خوری برات درست کنم؟ نوش جونت مادر"
  ".خیلی خسته ام.  هیچی مادر اجازه بده، همین جا دراز می کشم"

 هـر جـور راحتـی و        ":  حمید گفت نه مادر خوبه ، مادر گفـت         " این جا که بده    ":مادر گفت 
  . حمید روی بالکن و کنار تنور دراز کشید". دوست داری الان برات متکا می آرم

 خانه رفت و بلافاصله با متکایی برگشت ، سـر او را بـا مهربـانی بلنـد کـرد،                     مادر به داخل  
  :بالش را زیر سر او نهاد و گفت

قربونـت  ! اما چرا اینقدر لاغر شدی، رنگت زرد شده، دیگه نمی خواد بری           .  عزیزم بخواب  "
می خوای یـه مـدت بمـون حالـت بهتـر          . برم، نمی خواد، همین پولهائی که آوردی دیگه بسه        

  ".شده، چاق شدی بعد برو
  ". حالا ببینم چی می شه، مادر تو نونت را بپز، من هم تو را تماشا   می کنم تا بخوابم"

مادر حمیـد  . دختر جوانی با خجالت سر کشید. مادر جون خونه ای سلام: صدای در بلند شد   
کی فهمیـده   ریحانه دختر همسایه است، حیـوون     :  و آرام گفت     ".سلام دخترم : با مهربانی گفت  

خـدارو خـوش    . سـوزه    تو اومدی ، خودشو رسونده از وقتی رفتی ، دائم اینجاست، من دلم می             
  :  بعد رو به سوی در کرد و با مهربانی گفت".نمی آد

  . بفرما دخترم من هستم، حمید جونم هم اومده"
نگـران  مـادر   . لحن او عصبانی و تند بود     . بگو خوابه، می خوام  بخوابم       : حمید آرام گفت  

  .نگاهی به حمید انداخت. بود
  ". اومده ولی خوابه":سپس به سوی در نگریست این بار به آرامی پاسخ داد

مـادر اگـه    ":، صدایش را پائین آورد، از کنـار در گفـت          " ای وای ببخشید سرو صدا کردم      "
  ".کمک   می خوای، بیام کمکت کنم

  ".شد، صدات می زنم نه مادر دستت درد نکنه، بذار حمید از خواب بلند "
  ". باشه مادر، می خوای کاری برات بکنم"
  ". نه مادر، دستت درد نکنه"
  ". خیلی خوب، فعلاً خداحافظ من می رم از سر چشمه آب بیارم، کوزه تو بده پر کنم"
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  ". نمی خواد، الان از چاه پر کردم، باشه برای بعد"
 ، قبل از بیرون رفتن ایـستاد و آن دو      دخترک با حالی خاص و آرام از در خارج شد         . " باشه "

اما بـه ناچـار خـارج    . دل دل می کرد   . پایی برای رفتن نداشت   . منتظر دعوتی بود  .  نگریست   را
  .شد

 حیوونکی، دلم براش می سوزه، خاطر تو می خواد مادر، راستی چی شـد، دختـر خـان رو               "
  "دیدی؟ چه شکلیه، خوشگله؟

دونـی   یه دختر مهربون، قـد بلنـد خوشـگل مـادر مـی      آره مادر، هر روز می آد پیش من،        "
  ".موهاش تا پائین کمرشه، ببین تا اینجا

 ای شیطون، حتماً قاپتو دزدیده، شاید هم اون کشته و مرده ات شده، باید هم بـشه کـی                    "
  "بیام خواستگاری؟

مـادر بـا    . دستش را روی پیشانی نهاد و چشمها را بـست         . بذار بخوابم . حالا خبرت می کنم   
  .دقایقی در کنار او نشست و به او نگریست. مهربانی سری تکان داد

  .آرای به موهای او دستی کشید ، بعد دست او را بوسید، به طرف در حیاط رفت
*  *  *  *  *  

 مادر، مادر، حمید جان، پاشو پسرم نزدیک غروب شد، ناهار هر چی صدات کردم از جات                 "
یلی خسته بودی، الان پاشو یک لقمه چیزی بخـور، غـذا            بلند نشدی، انگار کوه کنده بودی، خ      

  ".بیارم؟ حاضره، اگه پاشی سفره می اندازم
 نه مادر، راستی راستی غروبه، من باید            ": حمید خمیازه ای کشید و به اطراف خود نگاه کرد         

  ".می رفتم، عجب خوابی کردم
  ".رات مرغ پختمحالا پاشو غذایی بخور، ب. ؟ چند بار صدا کردم چه کار کنم"

حمید از جا بلند شد، تکانی به خود داد، چرا اینقدر خوابیده بود؟ فکر کرد، حرکت کند و بـه                    
خمیازه کشان به طرف چاه آب رفت، سر و . طرف تپه برود، اما دیر وقت بود، به شب می خورد  

ی و  صورتش را شست و برگشت، مادر تر و فرز سفره را انداخته و روی آن نـان و کمـی سـبز                     
پارچ آب را چیده بود، قابلمه ای را هم از تنور بیرون آورد، سر سـفره نهـاد، از داخـل آن بخـار                  
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مادر از درون آن مرغی پخته را خارج کرده و در وسط سفره نهـاد آب                . مطبوعی بر می خاست   
  .ای ریخت آن را هم در کاسه

ه بودم روزها بخـوابی، هـیچ       تا حال ندید  ....  مادر جون بخور، از صبح خوابیدی، ماشا االله          "
ریحانـه اومـده بـود بـالای        ": مادر ادامه داد  .  حمید جواب نداد   "معلوم هس چی کار می کنی؟     

   ".داشت گریه می کرد. سرت، خیلی ناراحت شد، می گفت چرا حمید اینقدر ضعیف شده
 کی؟ برای چی گذاشتی بیاد تو؟ یعنی چه؟ این چه کاری بود کردی؟ مگه مـن مـردم                   "

        غلـط کـرده، همـه اش تقـصیر توسـت، لـی لـی بـه لالاش                 . آد بالای سرم گریه کنه     میکه  
  ".می ذاری

 چرا داد می زنی؟ چه کنم مادر؟ خودش اومد، دلـش طاقـت نمـی آره، خـوب حـق داره،                     "
  ".راست می گه

 بعد مقداری سبزی در لقمه نان نهاد        ". یعنی چی، چه حقی داره، مگه رفتم خواستگاریش        "
  . دهان گذاشتو به
 عزیزم، آخه چی بگم؟ برای خودت کار درست کردی؟ معلوم نیست کجا رفتی ؟ بـا کـی                   "

خوب این هم از اومدنت، یه کلـه گرفتـی خوابیـدی، از صـبح تـا حـال، تکـون                     ... کار میکنی؟ 
نخوردم، به هیچ کارم نرسیدم، گفتم خسته ای ، اون دختره بیچاره هـم کـه اومـد از ترسـش                     

     ستاده یه گوشه، مثل ابر بهار زار زار گریه مـی کنـه، ننـه جـون، خـدارو خـوش                    جیک نزد، وای  
  "....نمی آید، خاطر تومی خواد، خوب نیس دلشو بشکنی، آه می کشه، خدای ناکرده

 خدای ناکرده چی؟ عجب روزگاری شده ها، حالا دیگه از کی رسـم شـده کـه زنهـا بـه                      "
  "خورد؟ ن همه پر روست، به چه درد تو میخواستگاری مردان برن؟ اصلاً دختری که ای

 نه مادر نگو، تازه من که شاهد بودم، تو خودت دون می پاشیدی، یـادت رفتـه چطـوری                    "
باهاش رفتار می کردی؟ چه جوری نگاهش می کردی، همه اش مواظب بودی کجا رفته، بـا                 

  "!ن بشه؟تو راه دادی، من می خوام چه کار، مگه می خواهد زن م.... کی حرف زده و 
 گیرم یه وقت من به اون توجه کردم، الان دیگه نمی تونم، نمی خوام، یه کـاری نکـن،                    "

، بعد لقمه ای را     "هر وقت پاشو اینجا گذاشت داد و بیداد کنم، آبروشو  ببرم، چه روزگاری شده              
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 اصـلاً مـن زن دارم، بابـا خـوب شـد زن              ".که در دست داشت به زمین کوبید و از جا بلند شد           

  ".رمدا
 ننه جون بشین، ما غلط کردیم ، بله خوب شد، قربونت برم بشین جون من یه لقمه غـذا                    "

 ".بخور ، خیلی ضعیف شدی، رنگ و روت یه جوری شده زن داری کـه داری مبارکـت باشـه                   
  :حمید عصبی و تند خو بود، گویی با خود حرف می زد

ه، شده که شده، بـه کـسی         بس کنید بابا، هر کسی می رسه می گه رنگ و روت زرد شد              "
  "!مربوط نیست

  پیر زن بیچاره به دست و پا افتاد بطرف او آمد، دستش را گرفت بوسید، 
 باشه مادر من اشتباه کردم ، اصلاً دیگه حرف نمی زنم، آه بستم، با دست اشاره به دهان                   "

.  اوهـوم ":خود کرد که با کف دست به آن اشاره می کرد بعد لبهایش را بهم فشار داد و گفـت          
  "!خوب شد؟

حمید سر سفره نشست ، آرام غذایش را خورد در حین غذا خوردن دیگر صحبتی میان آنها                 
پیش نیامد، بعد از خوردن غذا دوباره سر بر بالش نهاد و دراز کشید، چند دقیقه بعد به خـواب                    

 خـسته    سلام مادر صبح شما هم بخیر، ببخشید دیروز سر شما داد زدم،            ". سنگینی فرو رفت  
 بعـد بـه طـرف مـادر رفـت او را در              "بودم، چشمم کور، زبونم لال، اونجوری بر خورد کردم،        

  .آغوش گرفت، مادر او را گرم و با محبت به خود فشرد، و آرام گریست
 ".درست می شه، ببخشید تو رو خدا ، تقصیر من بود، شرمنده تو هـستم          .  گریه نکن مادر   "

  .و بر موهای او بوسه زد
  *  **  *  *  

 مادر می دونی بعد از مردن پدرت من به پای تو نشستم ، همه امید و آرزوی من تـویی،                     "
  ".دلم   می سوزه، حاضرم تیغ تو چشم من بره، ولی به پای تو نرسه

 می دونم مادر الهی قربونت برم، تو رو خدا گریه نکن، چشم، امروز می رم، دفعـه دیگـه                    "
یحانه می کنیم، می دونم اون دختـر خوبیـه، قـشنگه تـو رو           که برگشتم، یه فکری راجع به ر      

  .دوست داره
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  " تورم دوست داره، می تونی بگی تو رو دوست نداره؟"
 درسته، هر چی شما بگید، خوب مادر من می خوام برم، حتماً باید صبح زود برم، بهتره تا                   "

    بـودم، هـر وقـت     یه کمی جون گرفتم، کارم زیاده، خـسته شـده           . هوا خنک تره، حرکت کنم    
  ".می آم خونه به جای اینکه به تو کمک کنم، می گیرم می خوابم، خدا منو بکشه

 خدا نکنه مادر، تو این همه پول آوردی، می دونی، با این همه پول چقـدر گـاو گوسـفند                     "
من هنوز به اونا دست نزدم، تا خودت بر گردی یه کاری بکنی حالا بشین یـه                 . می شه خرید  
کاملاً حاضـر و آمـاده اس، بـرو         . رم کنم نون تازه دارم، فطیر هم دیشب پخته ام         کمی شیر گ  

  ".بشین، حاضر شو، تا بیام
مقداری شیر در کاسه ریخت،     . پیرزن بوسه ای بر صورت فرزند نهاد، بعد به سرعت دور شد           

ره روی آتش نهاد، سفره را انداخت، پنیر و کره و عسل و تخم مرغ آماده کرد، بعد بر سر سـف                    
بعـد از بـستن آن کنـار سـفره          . نهاد ، در خلال این مدت، حمید بقچه خود را آماده می کـرد             

  .مادر هم در کنار او بود، حمید سعی می کرد دل پیر زن را بدست آورد. نشست
 می دونی مادر این ارباب من خیلی آدم خوبیه، آنقدر منو دوسـت داره کـه حـدی بهـش                     "

ندازه، توش همه چی می گذاره، بعد شروع می کنه به بازی            نیس، باورت نمی شه، سفره می ا      
دونـم چطـوری زنـده اس، همـه اش اصـرار مـی کنـد،                 بازی کردن، هیچی نمی خورد، نمی     

       توبخور، من هم می خورم، خیلی هم می خورم، امـا نمـی دونـم چـرا لاغـر مـی شـم؟ اون                       
ه او انداخت حمید به چـشمان       مادر نگاهی ب  "..... می خوره، ولی لاغر نمی شه، من به عکس        

 شاید کارم زیاده، یا شاید غذایش به من نمی سـازه امـا هـر چیـه                  ": او خیره شد و ادامه داد       
خیلی مهربونه، می بینی که هر وقت می آم، چقدر پول می ده، می گه به مادرت خیلی سلام                   

 من بیشتر   خودش هم از  . برسون ، ازش عذرخواهی کن که نمی گذارم بچه اش کنارش باشه           
  ".کار میکنه

  " آخر چه کاری؟ شما چه کار می کنید؟ مگه نگفتی شکارچیه؟"
. می خواد کله همه حیوانات وحشی رو جمع کنه        ...  آره شکارچیه، دنبال شکاره، می دونی      "

  "!خشک کند، تو خونه اش بذاره، خیلی علاقه داره، برای همین هم از من کمک خواسته
  ".دفعه خرسی چیزی به تو حمله کنه، خدای نکرده اذیت بشی می گم مادر نکنه ، یه "
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 نه مادر ما تفنگ داریم، تازه تو می دونی، یه خرس که سهله، چند خرس هم حریف من                       "

نمی شن، چون تازه دو نفر هستیم، همه حیوونات فهمیدن، خیل کم گیرمون می آد، هر جـا                  
  ".می ریم اونا زودتر ار ما در رفتن

مادر می دونم تو خیلی زور داری، ماشـااالله، چـشم حـسود بترکـه، امـا بخـاطر                    بهر حال    "
  ".خودت مواظب باش، یه وقت جوونی نکنی، همیشه تفنگ و تبر با خودت داشته باش

  . ریحانه بود" ننه حمید":صدای در بلند شد، یک نفر آهسته صدا زد
زه می دی بگم بیاد جلـو، بـه او           اجا ": بعد آرام به حمید گفت     ". سلام مادر بیا تو، بیداریم     "

  ".جواب سلام که واجبه. سلام کن، خدا رو خوش نمی آد، تند برخورد نکن
  ". چشم مادر"

  ". بیا تو دخترم": مادر حمید گفت
 ":ریحانه در را باز کرد داخل شد، لباس قشنگی به تن داشت، آرام و با خجالت نزدیک شـد        

  ".سلام مادر، سلام حمید خان
   ".زم بیا تو صبحانه حاضره، بیا سلام عزی"

  :حمید هم زیر لب سلام کرد، به او نگریست، زیبا بود، آرام گفت
  ". بفرمائید ریحانه خانم، حال شما خوبه، ببخشید، اگه از من تندی دیده باشید"
 ای وای ، نه ، آقا حمید خدا ببخشه، شما صاحب اختیـار هـستید، مـن کنیـز مـادر شـما                        "

  ".هستم
  "داری دخترم، تو تاج سر مایی، کاری داشتی؟ اختیار "
مـادر  .  ریحانـه بـسته ای در دسـت داشـت          "" می گم، اگه می شه یه دقیقه اینجا بیایید         "

برخاست، به طرف او رفت، با هم به گوشه ای رفتند، پچ پچ کردند، بعد ریحانـه بـسته را بـه                      
گاهی به حمید انداخت، بعـد        آنگاه ن   ".خداحافظ شما ":  با صدای بلندی گفت    "مادر حمید داد  

  .با شرم خارج شد
 چه دختر با محبت و مهربونیه، برات        ":مادر بسته را در بغل گرفت به طرف حمید برگشت         

اما اینو هم ببـر، ایـن   . یه کمی پنیر و فطیر و تخم مرغ آب پز آورده من هم درست کرده بودم      
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، مخـصوصاً خـوراک، بایـد       یه چیز دیگه است هرکسی که از روی محبت، چیزی به کسی بده            
 لحن او التمـاس آمیـز       ". سلامتی و خیر می شه ، با خود ت ببر ، باشه             قبول کرد، چون مایه     

 باشه مادر بخاطر شما ، بلند شد تـا بـرای حرکـت وسـایل     ": بود ، حمید مردد بود ، بعد گفت   
نگاهی . ی تپه رسید  هنوز ساعاتی به ظهر مانده بود، که حمید به بالا         .  خود را جمع و جور کند     

با صـدای بلنـد     . به اطراف انداخت، کسی نبود، بطرف کلبه رفت، در را باز کرد، زنش آنجا نبود              
. هـا را زمـین گذاشـت         بـسته " رعنا جان کجائی؟  .... آهای دختر کجائی؟ رعنا خانم      : فریاد زد 

کـرد و   لحظه ای ایستاد و چون پاسخی نشنید، به طرف چشمه برگشت، کاسـه ای پـر از آب                   
که با چهره ای    . برگشت و او را دید    . نوشید، ناگهان حس کرد، کسی پشت سر او ایستاده است         

 .بقچه نان و تخم مرغ ریحانه در دست او بود. خشمگین  عصبانی به او می نگرد
  

 سلام ترسیدم ، کجا بودی دنبالت گشتم نبودی؟ اینـو از کجـا آوردی، مگـه تـو خونـه                     "
  "نبود؟

  " چیه؟ برای چی آوردی؟ سلام چرا این"
  : رعنا بسته را به زمین کوبید و فریاد زد".این نونه دیگه، مادرم داد...  این "
  همسایه؟....  مادرت داد، یا اون دخترۀ"

کـی یـو مـی گـی؟ ریحانـه رو، اون دختـر              ....  یعنی چه    ":حمید جاخورد ، من و من کرد      
  ".خوبیه

   "و خیانت می کنی؟ مگه تو زن نداری؟بله ، پس فکر کردی منظورم به مادرته ، ت
خوب همسایه اس دیگه، بعد هم تـو  .  بابا، این حرف ها چیه؟ من که با اون کاری ندارم     "

   ".حق اذیت نداری قول بده با اون کاری نداشته باشی، همون طور که من کاری ندارم
 بـود و   پس من با اون صحبت می کردم؟ من رضایت به خواستگاری دادم؟ رعنا عصبی   "

  :غرید می
! پس چرا با من ازدواج کردی؟ شما مردها همه تون خیانت کاریـد            ! تو حواست پیش اونه   "

  ".اما بدون که خانواده ما این چیزها را ندارن
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 چی می گی ؟ خواستگاری چیه؟ اصلاً چت شده ؟ این چرت  و پرت ها چیـه؟ خیانـت                     "
  " اول صبح پاک قاطی کردی؟"کدومه

ایستاد و شروع به گریه کرد، حمید از جا برخاست، بـه سـوی او رفـت،                 رعنا در گوشه ای     
      احساس گرمای شدیدی در خود کرد، هر وقـت بـه او نزدیـک مـی شـد، ایـن گرمـا او را آزار           

  .از گریه او ناراحت و عصبی شده بود. می داد
      عزیزم رعنا اشتباه می کنی، تو خل شدی؟ من یه مـوی تـو رو بـه صـد تـا مثـل اون                        "

   ".نمی دم، از دیروز رفتم گرفتم خوابیدم، تا امروز صبح، اصلاً من بیدار نبودم
  " بیدار نبودی که اون ده دفعه اومده بالای سرت، صبح زود، چی گفتی؟"

          حمید متوجه شد، او همه چیـز را مـی دانـد، عجیـب بـود ایـن دختـر فکـر او را بخـوبی                         
  به دیگران چه فکـری دارد، او همـۀ  رش چه گفته، راجع همیشه می دانست به ماد    . می خواند 

اما برای آن که او را جری و ناراحـت    . جزئیات حرف ها رفتار و فکر او را به خوبی می دانست           
  :با لحن دوستانه ای گفت. نکند، آن را به زبان نمی آورد

ح جواب   عوض بگو و بخند، ببین چه الم شنگه ای راه انداختی، باشه من قبول دارم صب                "
خـدارو  . سلام او نو دادم، اما فقط به خاطر مادرم بود، اون حتی از دست من خیلی ناراحت شد             

خوش نمی آید، من فقط برای این که دل پیر زن نشکنه، جواب سلام اونو دادم نه چیز دیگه                   
من تو رو دوست دارم به خاطر تو حتی سراغ بچه           . من به تو خیانت نمی کنم     . ای ، قبول کن   

  .این کافی نیست.  را نمی گیرمهام
تو اگه لاغر شدی، تقصیر منـه؟ باشـه مـن از            : رعنا هق هق می کرد و اشک می ریخت        

. امروز برایت دوا تهیه میکنم، هم چین چاق و چله شی که دیگه نتونی از جات تکون بخوری                 
ی، تقـصیر   رم برات میوه و سبزی بیارم؟ تو خود تو وقتی نمی خور            دم؟ نمی  من به تو غذا نمی    

  "منه؟ مادرت باید همه تقصیرها رو به گردن من بندازه، تو هم صدات در نیاد؟
 ببینم نکنه تو جاسوس تو خونه ما داری؟ نکنه با از ما بهترون در تماسی تـو اینجـا تـو                      "

ری جنگل، امـا تنهـای       این سر کوه ، موندی اما از همه چیز در همه جا خبرداری همیشه می              
   "... دارم بهت شک می کنم تو حتی تنها، یواش یواش
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چون . من ناراحت شدم  .  خیلی خوب دیگه شلوغ نکن     ": آرام شده بود   "دختر سر بلند کرد     
    می دونی تو رو خیلی دوست دارم، اگه حرفی می زنـم از روی حـسودی منـه مـن حـسودیم              

  "دیگه قول بده از این کارها نکنی ، باشه؟. می شه
ول می دهم، حالا دیگه تو هم گریه نکن، امـروز خیلـی روز               باشه ق  ":حمید خوشحال شد  

  ....بدی بود، از صبح همه رو گریه انداختم، اول مادرم ، بعد
  "کی؟.... بعد"
خوام نزدیـک مـن       هیچ کس، جنابعالی، بیا بریم تو خونه ، بیا کمی بشین کنار من می              "       
  باشی،

  .نداخت، حرفی نزد رعنا شانه هایش را بالا ا".دلم برات تنگ شده
دونی مـن خیلـی      خواهش می کنم، گریه هم نکن، می      ... جون من   .  پاشو بریم تو خونه    "

  ".ناراحت می شم
   تو خونه، همین جا بده؟"رعنا لبخندی زد و گفت

  ".آفرین. پاشو. بیا بریم، تو حواست نیست از دیروز تا حالا تو رو ندیدم.   نه خونه بهتره"
  .خته و با مهربانی تمام به سوی خانه رفتنددست در شانه هم اندا

حمید در کنار چشمه تازه خود را شسته و مشغول خشک کردن موهـای              . نزدیک ظهر بود  
 حمید جـان بیـا کمـی       ".مقداری میوه و غذا برای او آورده بود       . رعنا به او نزدیک شد    . خود بود 

  ".میوه و غذا بخور
عنا جان، نمی خـواهی بچـه هـا را بیـاری مـن               ر ": حمید پیراهن خود را به تن کرد و گفت        

  "ببینم؟
 اونا جاشون خوبه، پیش پدر و مادرم هستند، غذاتو  بخور، شاید یه وقت دیگـه                 ": رعنا گفت 

    آخه مـن پـدر اونـا هـستم، خـواهش     .....  یعنی چه؟ چرا شاید    ": حمید با ناراحتی گفت    ".آوردن
  "تورو خدا، یه کاری بکن....  هستم، رعنامی دونم قول دادم، اما من هم پدر اونا. می کنم

 عزیزم غـذا بخـور ، لاغـر شـدی، مـریض             ":به طرف دهان او برد    . رعنا قاشق غذا را پرکرد    
دسـت رعنـا را بوسـید       . بعد خم شـد   .  حمید دهان باز کرد و قاشق غذا را به دهان کرد           "میشی

بچـه هـا تنـگ شـده، اگـه      ببین رعنا ، امروز دلم خیلی بـرای     : رعنا دستی به موهای او کشید     
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:  رعنا نگـاهی بـه او انـداخت          "من خیلی ناراحتم  .. تو رو خدا  .... اشکالی نداره فقط چند دقیقه      

 حمید چند حبـه انگور برداشت      ".ببین، یک مقدار زیادی قاشق و بشقاب و وسایل خونه آوردم          
             !انـدازی تـو کــه روی منــو زمـین نمـی            ...  رعنـا جـون تـو رو خـدا         ":و بـه دهـان انـداخت     

  "می اندازی؟
 حمیـد بـا   " باشـه؟ .... حال تو رو می فهمم، ولـی فقـط چنـد دقیقـه          : رعنا دلسوزانه گفت  

  ". باشه هر چی تو بگی، ولی بیار من اونها رو ببینم":شادمانی کودکانه ای پاسخ داد
 حمیـد  ".رم پس تو غذا و میوه رو بخور، بعد همین جا باش من برم اونارو بیـا        ":رعنا گفت 

:  الهی قربون تو برم، راست می گی؟ بچه ها رو می آری؟ رعنا گفت              ":از خوشحالی از جا پرید    
 حمیـد روی زمـین نشـست مـشغول          ". فقط بشین غذاتو بخور، از این جا هم تکـون نخـور            "

تازه میـوه هـا را تمـام    . رعنا دور شد و در لابلای درختان از نظر پنهان گردید     . خوردن غذا شد  
 بود، که سرو صدایی شنید، رعنا بود پشت سر او دو نفر دیـده مـی شـدند کـه هـر یـک                         کرده

کودکی را در آغوش داشتند، آنها لابلای درختان ایستادند، حمید از جا برخاسـت، رعنـا اشـاره                  
رعنـا بـه    . کرد که بنشیند بعد یکی از بچه ها را از فرد همراه خود گرفت، و به طرف حمید آمد                  

فل نوزاد نبود، به نظرش رسید که حداقل دو سال سن دارد با خوشحالی بچه               او نزدیک شد، ط   
رعنا به طرف آن دو رفت، بچـه دوم را هـم            . را از مادرش گرفت، لحظاتی به کودک خیره شد        

حمید به صورت طفل خیره شده بود، سر کودک بـا کـلاه عجیبـی     . گرفت، به طرف حمید آمد    
قیافه او عجیب بود، نه شـباهتی بـه او داشـت ، نـه               . بودپوشیده شده و بدنش کاملاً در قنداق        

حمید هر  . رعنا در کنار او نشست بچه دوم را هم به آغوش او داد            . نشان چندانی از رعنا داشت    
  ". اینا چقدر هم شکل هم هستند؟ انگار دو قلو هستند":دو طفل را در آغوش گرفت

هـای خوشـگلی    فته؟ ببین چه بچـه  یعنی چی خوب دوقلو هستند، مگه یادت ر        ":رعنا خندید 
 چیه خوب بچه توسـت      ".:رعنا متوجه حالت او شده بود     .  حمید گویی ترش کرده بود     "هستن؟
  . بعد با دقت به صورت حمید خیره شد"به نظرت قیافه خوبی ندارن؟! دیگه
....  نه بابا حرف تو دهن من می ذاری، اما خوب به نظرم شاید به من رفته آن ، یـه کمـی    "
 بعد سعی کرد صـورت بچـه        " جوری بگم؟ یک کمی بی نمک هستند، شاید هنوز بچه آن           چه
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حمیـد  : رعنا فوری دست او را به طرف خود کـشید . ها را برگرداند که آفتاب آنان را اذیت نکند  
:  رعنـا گفـت    ". چرا این جوری می کنی، نور چشم های اونارو اذیت می کنه            ":با تعجب پرسید  

 حمید نگاهی به میان درختها انداخت، آن دو نفر همراه بچـه             "ی اونها خوبه  نه اتفاقاً آفتاب برا   
اون دو نفر چی شدن؟ رعنا بـه آرامـی          :  حمید گفت  " چیه چی دیدی؟   ":رعنا پرسید . ها نبودند 

 حمید احساس کرد بدنش گرم شده، و پوست آن مورمور           "همین جا هستند نگران نباش    : گفت
این بار حس کرد، بچه ها قیافه ای دارند، بـا تعجـب بـه               . شددوباره به بچه ها خیره      . می شود 

تـو  :  رعنا خندید  ".ببین بچه ها چه خوشگل شدن، انگار قیافه آنها عوض شده          :! رعنا نگریست 
 حمید خندید خم شـد،  ".هم که هر دقیقه یه حرفی بزن خب بچه ها باید خوشگل باشند دیگه          

رعنـا  : تی به پیشانی آنها نهاد، خیلـی داغ بـود       صورت هر دو را بوسید صورت آنها گرم بود، دس         
 نـه، تـوی     ".:جان انگار بچه ها مریض شدند، تب دارند، رعنا دست بر سر هر دو کودک نهـاد                

 حمیـد   "،) حالا دیدی بده اینارو ببرن پیش پـدرو مـادر         . آب بودی خنک شدی خیال می کنی      
  ".باشنعزیزم من که هنوز اینها رو ندیدم، بذار امروز اینجا : گفت
 نه، بسه دیگه، بده اونارو ببرم، تا چند ماه دیگه که بزرگ شدند، اون وقت بـرای همیـشه                    "

  ".می آن اینجا پیش ما می مونند
  ". حالا تا اون وقت خیلی مونده، بذار امروز بچه ها این جا باشن"
ا بـدیم،    نه، نمی شه، غذای اونارو نیاوردند، شیر می خورن، اینجا نمی تـونیم بـه اونـا غـذ                   "

  ".مریض و لاغر می شن
  " نه می رم شیر می آرم، بذار بمونند"
 نه فقط شیر نیست، من الان شیر می آرم ، اونا عادت کرده اند بـه پـدر و مـادرم، بموننـد                     "

  ".جیغ و داد می کنن
  " یعنی نمی شه حتی تا بعد از ظهر اینجا باشن؟"
م یـه چیـزی از خونـه بیـارم، بعـد از جـا                نه شرط ما این بود، تو به اونها نگاه کن من بـر             "

برخاست و به طرف خانه رفت، حمید نگاهی به بچه ها انـداخت، سـعی کـرد، کـلاه و سـربند              
عجیب او را کنار بزند، سر آنها مو نداشت، گوش های دراز و عجیبی هم داشتند ، به یاد گوش                    

 نبود، ناگهان احـساس نگرانـی       ها شبیه آدم ها    قیافه بچه . پدر و عمه ها و دایی های رعنا افتاد        



 
                 

  
  
  
 

  دانستی هاو داستانها درباره جن                                    ١٥٢                            
                                                                              

 
پوست صورت آنها به طرز عجیب و زیـادی         . کرده دوباره سعی کرد، به صورت آنها دست بزند        

داغ بود بینی و دهان آنها دوباره تغییر شکل داد، قیافه آنها عجیب و زشت شد، حیران شد، بـاز    
کرد، قیافه بچه هـا     احساس گزگز در بدن کرد، موهای بدن او راست شده بود، دوباره احساس              

. احساس گیجی می کرد   .  تغییر کرد، از آن حالت عجیب و زشت، به شکل قابل تحملی درآمد            
 حمیـد   "خب حمید جان، اجازه بـده مـن بچـه هـا را ببـرم؟              : که صدای رعنا او را به خود آورد       

، بطـرف   نگران بود اما هنوز در حیرت تغییر قیافه بچه ها بود، رعنا هر دو بچـه را از او گرفـت                    
رعنـا بـه سـوی    . درختان رفت، دقایقی بعد، آن دو به همراه بچه ها از دیدگان او پنهان شـدند            

پاشو برو تو اتاق یه چرتی بزن، من        . دیگه کاری نداری ها   .  آفرین، چشمت روشن   ". حمید آمد 
  ببینم اونا بچه ها روصحیح و سالم تحویل پدرم می دن؟

  " میخوای من هم با تو بیام؟"
 رعنا بطرف درختان رفـت، حمیـد حیـران          "تو برو تو خونه، من هم فوری برمیگردم        نه   "

اما مدام تـصویر    . بود، لحظاتی رفتن رعنا را تماشا کرد، بعد از جابرخاست و به سوی کلبه رفت              
  .تغییر حالات و چهره بچه ها را در نظرمی آورد و توجیهی برای آن نداشت

*  *  *  *  *  
د در کنار تاقچه داخل کلبه نشسته بود، که همسرش با سبدی پـر   نزدیک غروب بود، حمی   

  .از گل و میوه برگشت
  " باز کجابودی؟"

  .مگه نمی خوای.  رفتم میوه و گل بیارم"
ها و میوه  تو اینها رو از کجا  می آری؟ من این چند ماهه تا حالا هر چی گشتم از این گل           

  تو از کجا می آری؟. ها این اطراف ندیدم
  ".اگه می رفتی از این حرفها نمی زدی. تو هنوز اونجا نرفتی.  لی بالاتر از اینجاست خی"
 مگه می شه؟ من همه جارو گشتم ، جایی توی این تپه ها و کوه ها نیست کـه نرفتـه                      "
  ".اما از این چیزها که تو می آری، هنوز ندیدم . باشم



 
 
  
  
 

                                              ١٥٣خاک و آتش                                                                               
 

دونـی   بخـوری، بخـوابیم، مـی    خیال می کنی، حالا پاشو ، می خوام جوشانده دم کـنم،             "
  ".حیوانات چرا مریض نمی شن

مـا هـم اگـه      . چون وقتی خورشید غروب می کنه، اونها خوابن       .  آره بابا صد دفعه گفتی     "
بخواهیم سالم و قوی باشیم و عمر طولانی کنیم حتماً باید مثل مرغ خانه، دم غروب خوابیـده                  

هر کسی منو دیده می گه ضعیف       . وب نداشته   اما تجویز جنابعالی ظاهراً روی من اثر خ       . باشیم
  ".و لاغر شدم

یه کمی از این انگورها بخور، تا برایت جوشـانده  .  باشه، من این مشکل رو حل می کنم        "
  ".درست کنم

خورشید هنوز در افق بود، هوا روشن بود ، حمید خوشه ای انگور برداشت دختـرک مقـداری                  
، حمید به او نگاه کـرد از روزی کـه او را دیـده            علف در کاسه ای ریخت، و روی آتش گذاشت        

بود، هر شب آن جوشانده را خورده بود، چند دقیقه بعد از آن احساس سنگینی مـی کـرد و تـا                      
 امشب باید این جوشانده را نخورم، باید سر از کار ایـن      ":با خود گفت  . نزدیک صبح می خوابید   

ه دخترک به او نزدیک شد، و لیوان جوشانده          خوشه انگور را تمام کرده بود ک       ".دختر در بیاورم  
  ". بخور تا بخوابیم ، باشه؟ من رختخوابها را می اندازم":را به او داد

حمیـد بلافاصـله    . بعد به طرف رختخواب رفت، آن را پهن کرد، آنگاه از کلبه خـارج شـد               
  .ا وارد شدلیوان را در گوشه ای خالی کرد، و به طرف رختخواب رفت و در آن دراز کشید، رعن

  " خوردی عزیزم؟"
  ". آره ولی مثل اینکه کمی تلخ بود"
  ". عیب نداره، برات خوبه، از فردا چاق می شی"
  ". می گم یه کم آب می دی بخورم"
 رعنا از جا برخاست ، از در بیرون رفت، کمی بعـد کـوزه آب را بطـرف او آورد،                     " چشم، "

.  دراز کشید رعنا کوزه و لیـوان را کنـاری نهـاد            حمید لیوانی پر کرد و نوشید، بعد در جای خود         
  .آرام در کنار او دراز کشیده و خوابید



 
                 

  
  
  
 

  دانستی هاو داستانها درباره جن                                    ١٥٤                            
                                                                              

 
حمید خود را به خواب زد، نفس های خود را آرام و شـمرده کـرده،                . دیگر صحبتی نکردند  

 ": سپس خروخر نمود، روبروی رعنا خوابید، هنوز دختـر در کنـار او بـود، دختـرک آرام گفـت                   
  "...حمید، خوابی.. حمید

تصور کرد خوابیده است ولی     . حمید جوابی نداد، دخترک دستی به او زد حمید پاسخی نداد          
حمید بیدار بود ولی از زیر چشم به او می نگریست، ناگهان احساس وحشت عظیمـی در خـود                   

چشمهای او گـشاد و گـرد       . یافت، دخترک درحال تبدیل شکل بود، پوست صورت او جمع شد          
وشن بودند، که در وسـط هـر یـک چـشمی در حـال درخـشیدن اسـت،                   گویی دو دایره ر   . شد

پلکهای او مژه نداشت و به صورت لایه ای ضخیم از گوشـت در آمـد، صـورت او جمـع شـد،         
موهای او از بین رفت گوشهای او بلند و تیز شد، به گوش حیوانات شباهت داشت، صـورت او                   

تر افتاد، حالا کاملاً به آنها شباهت یافته        های دخ  به یاد پدر و عموها و دایی      . بیضوی و دراز شد   
به طرف در رفت و بدون بازکردن آن      . به سبکی برخاست  . بعد گویی بی شکل و سیال شد      . بود

کـسی آنجـا    . دستی به رختخواب کنار خود کـشید      . حمید وحشت زده از جا برخاست     . غیب شد 
 شد؟ به سرعت خاطرات خود      نبود، ایستاد چراغ را روشن کرد، خدای من او که بود؟ چرا چنین            

    حـالا . فهمید آن زن انسان نیست، باید خود را بـه شـکل انـسان در آورده باشـد                 . را مرور کرد  
تمام سلولهای بدنش داغ می شد و انرژی خـود          . می فهمید چرا هر وقت به او نزدیک می شد         

ر را بـه دسـت   تب ـ. بالاپوش خود را برداشـت . برخاست کفشهایش را پوشید. را از دست می داد 
  .گرفت و پا به فرار نهاد

  
   


